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چكيده

 يكي از پرچالش ترين اقدامات رضاشاه، كشف حجاب است، كه با مخالفت هاي فراوان در جامعه ايران روبرو شد. اين مقاله، با نگاهي متفاوت به مساله كشف حجاب، تلاش دارد تا آن در زمينه فرهنگي و ادبي جامعه ايران در دهه آخر سده گذشته و دو دهه ابتدايي سده حاضر قرار دهد و بر اين مبنا، با مقايسه شعر موافقان كشف حجاب با استدلال هاي دولتي در زمان كشف حجاب، و نيز مقايسه شعر موافقان كشف حجاب و شعر مخالفان، هم تفاوت بيان و استدلال موافقان و مخالفان را نشان دهد و هم ابتناي استدلال هاي دولتي كشف حجاب بر مدعيات مطرح شده در شعر موافقان كشف حجاب. تحليل محتواي شعر شاعران كشف حجاب نشان مي دهد كه محتواي اين اشعار پنج زمينه كلي زير را داشته است: بهبود وضعيت عمومي زندگي و فرهنگي زنان با آزادي زنان و حضور آنان در اجتماع، تحصيل علم و هنر و معرفت، انكار رابطه دين و حجاب، عدم تاثير حجاب بر عفت زنان، و باستان گرايي و مخالفت با اسلام. بررسي استدلال هاي دولتي كشف حجاب وجود اين پنج عنصر را در آن نشان مي دهد و بعلاوه دو استدلال اشتغال زنان و نيز عدم تاثيرپذيري از بيگانگان نيز وجود دارد كه دلايل اضافه شدن اين دو دليل به دلايل گذشته نيز در اين مقاله تبيين شده است.
كليدواژه: كشف حجاب. رضاشاه. شعر مشروطه. برنامه ريزي كشف حجاب، استقبال ادبي. 
1. مقدمه
در باب كشف حجاب در ايران، مباحث فراواني درگرفته است. اين بحث ها، پيوند فراواني با رضاشاه و عملكرد وي دارد، و به گونه اي كشف حجاب، نماد عملكرد وي تلقي مي شود. به دليل همين پيوند، كشف حجاب نيز مخالفان و موافقاني چون مخالفان و موافقان رضاشاه دارد. در دهه اخير نوعي اقبال به رضاشاه در بخش هايي از جامعه ايران ايجاد شده، و مي توان آن را در كثرت كتاب هاي منتشره درباره وي ديد. بر اساس آمارهاي كتابخانه ملي،‏ در سالهاي پس از انقلاب اسلامي 43 كتاب با ذكر نام رضاشاه در عنوان كتاب چاپ شده است (يكي در سال 65 و مابقي از سال 78 به بعد و تنها 8 كتاب در سال 1387) و از اين تعداد 18 كتاب به خود رضاشاه مربوط است (5 كتاب در سال 87‏)  و در بسياري از آنها،‌ تصوير رضاشاه نيز بر روي جلد كتاب وجود دارد (كه البته برخي از علل اين اقبال، به دلايل سياسي است و چندان ارتباطي به مقبوليت يا عدم مقبوليت رضاشاه ندارد)، اما در طول شش دهه پس از شهريور بيست، جامعه ايراني نگاهي مثبت به عملكرد رضاشاه نداشته است و همواره آن را نقد كرده است. حتي در دوران حكومت پهلوي دوم نيز اين نقد رواج داشته است. 
اما در پس اين نقدها، واقعيتي نهفته است و آن تاثير شگرفي است كه دوران بيست ساله ابتداي قرن حاضر بر حيات اجتماعي و فرهنگي ايرانيان گذاشته است و تقريبا تمام ابعاد اجتماعي جامعه را درنورديده است و سيماي جامعه ايران را تغيير داده است. البته اين تغييرات، پيامدهاي انقلاب مشروطه و تكاپوي ايرانيان براي دستيابي به مدرنيته و كارگزاران آن نيز، فرهيختگان جامعه ايران و انقلابيون انقلاب مشروطه بود، اما نمي توان جايگاه رضاشاه را در اين زمينه ناديده گرفت، و اين مساله اي است كه باعث موضع گيري هاي پارادوكسيكال و متناقض در باره رضاشاه و عملكرد وي شده است. كسروي در اين باره مي گويد: «روشنفکران جوان ما (آنها که دوره رضاشاه را درک  نکرده اند) به آساني قادر به فهم دوره پادشاهي رضاشاه نبوده و بنابر اين شايد نتوانند در اين باره داوري کنند، بلي آنها نمي توانند، چون جوانتر از آن هستند که اوضاع پرآشوب و هرج و مرجي را که منجر به ظهور مستبدي چون رضاشاه شد را به ياد آورند». (به نقل از آبرهاميان، 1377: 192)

اين تناقض در موضع گيري نسبت به رضاشاه، به نوعي نشانگر تناقض موجود (و دامنه دار) در جامعه ايران در باره مدرنيته است و تناظري كه آبراهاميان (1377: 169) و كاتوزيان (1379) ميان رضاشاه و مصلحين دوره قاجار و بويژه اميركبير برقرار مي كنند، قابل تامل است. 
اين سخن، نه به معناي تاييد رضاشاه يا پايين آوردن جايگاه اسطوره اي اميركبير در جامعه ايران است، و نه به معناي مقايسه امير و رضاشاه در ابعاد سياسي و رفتاري است. رضاشاه، نوكيسه اي مستبد و وامدار بيگانگان بود و آرمان هاي انقلاب مشروطه را در آزادي و ايده قانون زير پا نهاد و نيز براي اولين بار در تاريخ ايران، «وابسته» به يك كشور خارجي بود و همچنين به قول مصدق در محاکمات خود: «اين پادشاه قبل از اينکه سر کار بيايد ديناري نداشت و وقتي که از مملکت رفت، غير از پول هايي که در بانک لندن وديعه گذارده بود، پنجاه و هفت ميليون تومان پول به دست شاه فعلي داد. اين پادشاه ابقا به جان و مال کسي نکرد و پنج هزار و ششصد رقبه از املاک مردم را بدون آنکه کسي اعلان ثبت آن را در جرايد ببيند، بر طبق اوراق رسمي ثبت اسناد به ملکيت خود درآورد.» (به نقل از اميرخسروي، 1375: 584) 
يكي از اقدامات رضاشاه، كه ريشه در انديشه هاي سياسي دوره قاجار، و نيز مطالبات احزاب سياسي در دوران مشروطيت دارد، كشف حجاب است. كشف حجاب (بر اساس مدعاي اين مقاله)، نه دستوري يك باره و نه رويه اي يا متاثر از آتاتورك، بلكه جرياني بود كه خواست بخشي از جريان تجددخواه بود، اما توسط رضاشاه در جهت خاصي مديريت و اعمال شد. 

مي توان در باره رويه و جريان كشف حجاب، و نيز ميزان موفقيت يا عدم موفقيت آن نيز كنكاش كرد، اما در اين مقاله تنها به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم كه رضاشاه و كارگزاران حكومت پهلوي اول چه استدلالاتي براي كشف حجاب داشته اند و آيا اين استدلالات، ريشه اي در فرهنگ و انديشه ايران داشته است. به بيان ديگر، زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي كشف حجاب در ادبيات و انديشه آن روز جامعه ايران چه بوده است و آيا دست اندركاران كشف حجاب براي اقناع جامعه، از اين زمينه ها بهره گرفته اند يا خير.
در بررسي اين مساله، ابتدا شعر مخالفان و موافقان كشف حجاب بررسي و دسته بندي مي شود و سپس استدلالات كارگزاران كشف حجاب نيز دسته بندي شده و تلاش خواهد شد تا ميان آنها مقايسه صورت گيرد، تا به پرسش اوليه مقاله پاسخ داده شود. 
از آنجا كه جامعه ايران، در وضع عادي خود، حجاب را به عنوان يك اصل پذيرفته و مراعات مي كرده است، به لحاظ تاريخي ابتدا قاعدتا نظراتي در مخالفت با حجاب و وضع موجود زنان بيان شده بود. از اين رو، استدلالات موافقان حجاب، بايد پس از شعر و نظريه هاي كشف حجاب يا مخالف حجاب مطرح شده باشد، كه چنين نيز هست. لذا در اين بحث، هم از بعد تاريخي و هم از بعد نظري، ابتدا شعر ضدحجاب بررسي مي شود. 

نكته اي كه در ابتدا لازم به ذكر است، نوع حجاب آن دوران است. حجاب زنان ايران پيش از كشف حجاب، چادر و چاقچور بوده است و روبنده يا پيچه. اين حجاب، صورت و دست ها را هم مي پوشانده است و تقريبا جز چشم ها، تمام بدن پوشانده مي شده است. و آنچه به عنوان كشف حجاب در سالهاي اوليه مطرح مي شده كلاه و پالتو (مانتو)‏ بوده است و اين متفاوت است با معنايي كه بعدها (يعني چند سال پس از آغاز كشف حجاب و در همان دوران رضاشاه) از كشف حجاب (و بي حجابي) شد و بيشتر به برهنگي نزديك بود. 
2. مباني نظري

  مدعاي اصلي اين مقاله، نشان دادن رابطه ميان جريان سابقه تمايل به کشف حجاب در ادبيات پس از مشروطه و نيز هماهنگي ميان استدلال هاي کشف حجاب در ادبيات فارسي و استدلال هاي دولتي کشف حجاب است. بخشي از اين واقعيت را مي توان در زمينه سازي هاي ادبيات براي جريانات اجتماعي ديد. موضوعي که حداقل دو نظريه متفاوت را مي توان براي آن بيان کرد: نظريه لوونتال در استقبال ادبي، و نظريه کواکئار در نشان دادن زمينه هاي ظهور نازيسم در اکسپرسيونيسم آلماني بعد از جنگ جهاني اول. 

  پيش بيني ظهور نازيسم در سينماي اکسپرسيونيستي آلمان: زيگفريد کواکئار
  (۱۸۸۹-۱۹۶۶)، منتقد سينماي آلمان و دوست نزديک والتر بنيامين و ارنست بلوخ، و متاثر از مکتب فرانکفورت، که به دليل يهودي بودن، ناگزير از مهاجرت به آمريکا شده بود، در 1947 کتاب معروف از دکتر کاليگاري تا هيتلر: تاريخ روانشناختي سينماي آلمان 
را در 1947 نوشت  که سينماي آلمان را در دوره بين جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم بررسي مي کند.  مدعاي اصلي وي نشان دادن نزديکي روندهاي بازار فيلم آلمان در دوره پس از جنگ جهاني اول، با تمايلات سياسي و سياست هاي اجتماعي آلمان و زمينه هاي ظهور نازيسم در آلمان است. او معتقد بود که فيلم به عنوان يک هنر پرطرفدار، بصيرت هايي در باره انگيزش ها و فانتزي هاي ناخودآگاه يک ملت فراهم مي کند. او نشان داد که خط اصلي فيلم هايي چون مطب دکتر کاليگاري
، ام
، مادرشهر
، و فرشته آبي
  در آلمان، عبارت بود از نشان دادن ترس از آشوب و تمايل به نظم، حتي تحت حاکميت يک نظام ديکتاتوري.  و اينها زمينه ساز نازيسم است. در يک کلام، او توضيح داد که فيلم، طرز فکر مشترک در يک جامعه خاص را بازتاب مي کند. (شرودر، 2008؛ کيس، 1995)
کراکائر در اين کتاب (1377) نشان داد که سينماي اکسپرسيونيستي آلمان هم چون گونه اي پيش بيني متهورانه وقايع سال هاي بعد عمل کرده است. در سال ۱۹۱۹ بعد از جنگ جهاني اول آلمان يک دوره آشوب، اغتشاش و نااميدي را پشت سر گذاشت که فشارهاي اجتماعي، رنج هاي رواني و ترورهاي شخصي بغرنج از جمله مسائلي بود که بر ايجاد سينماي اکسپرسيونيست آلمان (1919-1933) تأثير گذاشت. در آلمان شکست خورده ي بعد از جنگ جهاني، در حالي که فشار نازي ها روز به روز بر هنرمندان آلماني بيشتر مي شد، بيان اکسپرسيونيستي، يک راه حل موقتي بود که با استفاده از آن هنرمندان، به سادگي به بيان حالات رواني، دروني و عاطفي خود، با رويکري برونگرايانه مي پرداختند. 
هنر اكسپرسيونيستي، هنري است که بيشتر به نمايش احساس ذهني و دروني تمايل داشته باشد تا مشاهده ي عيني و بيروني و مكتبي است براي نمايش دلتنگي ها و خفقان دنياي مدرن. همچنين سنت و قراردادهاي دست و پا گير موجود در قالب هاي هنري گذشته را نيز نفي مي كرد. هدف اصلي اين مکتب نمايش دروني بشر، مخصوصاً عواطفي چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود. عنوان «اکسپرسيونيسم» در سال ۱۹۱۱ براي متمايز ساختن گروه بزرگي از نقاشان به کار رفت که در دههٔ اول سدهٔ بيستم بناي کارشان را بر باز نمايي حالات تند عاطفي، و عصيان گري عليه نظامات ستمگرانه ي حکومت‌ها، مقررات غير انساني کارخانه‌ها و عفونت زدگي شهرها و اجتماعات نهاده بودند. معروفترين هنرمندان اين سبک در نقاشي، ونسان ون گوگ (1853-1890) و جيمز انسور (1860-1949) خالق اثر معروف «جيغ» بودند. (نافذ، 1386)
اکسپرسيونيسم در سينما ريشه در تاريخ اقوام شمالي اروپا دارد. اقوامي که جنگلهاي سياه و متراکم شمالي را براي به دست آوردن زمين مناسب براي کشاورزي و زندگي مسطح کردند و ترس از ناشناخته هاي همين جنگلهاي متراکم بود که باعث ساختن افسانه هاي موجودات عجيب و خارق العاده و خون آشاماني شد که اين اقوام تصور مي کردند در دل تاريک اين جنگلها وجود دارند. اولين نمونه مشهور سينماي اكسپرسيونيست، فيلم دانشجوي پراگي (1913) است. در اين فيلم، شعبده بازي، دانشجويي را به کار ميگيرد و او را وادار ميکند تا دست به قتلي زند سپس گناه قتل را به گردن دانشجو مياندازد و دانشجو ناچار به خودکشي ميشود. انساني که توسط نيروهاي نامرئي کنترل ميشود و دست به اعمالي ميزند که خود را در قبال آنها مسئول نمي داند، حکايتي است از مردم کشور آلمان در خلال جنگ جهاني دوم و نمادي از سايه يا شر درون وجود انسان است. (نافذ،  1386)

در سال 1919، سينماي اكسپرسيونيستي با فيلم مطب دكتر كاليگاري (رابرت وينه
) به اوج رسيد. اين فيلم را مي توان پيش بيني ظهور ديكتاتوري چون هيتلر دانست. فريتز لانگ نيز در سال 1927 متروپليس را ساخت، که به نوعي علاوه بر اين كه خطر زندگي ماشيني را به انسان گوشزد مي كرد پيش بيني ظهور هيتلر هم بود و به نوعي حضور چنين ديكتاتوري را كمكي به فرار آلمان از اين شرايط خفقان آور مي دانست و به همين دليل به يكي از فيلم هاي محبوب نازي ها مبدل شد. (قريشي، 1387)
فيلم مطب دكتر كاليگاري را مي توان نمونه اي ترين فيلم اكسپرسيونيست دانست. طرح داستاني فيلم ظاهري ساده دارد. غريبه اي به نام کاليگاري وارد شهري کوچک مي شود و بازار مکاره اي راه مي اندازد که در آن خوابگردي به نام سزار آينده مردم را پيشگويي مي کند. همزمان با ورود آنها، يک سري قتلهاي زنجيره اي در شهر رخ مي دهد و توجهات به اين غريبه مرموز جلب مي شود. سزار تلاش مي کند دختري به نام جين را بدزدد و پس از ناکامي در اين کار، به طرز مرموزي مي ميرد و کاليگاري هم که لو رفته است، مي گريزد و به داخل يک آسايشگاه رواني مي رود. فرانتس در تعقيب او وارد آسايشگاه مي شود و هنگامي که مي فهمد مدير آسايشگاه خود کاليگاري است (و خود همين صحنه کنايه اي است به اينکه رهبران ملت، خود جنايتکارند)، با بررسي بررسي دفتر کاليگاري، پي مي برد که او مي خواسته از کاليگاري واقعي، که در سال ۱۷۰۳ همين کارها را انجام داده بود، تقيلد کند. به هر حال کاليگاري را به عنوان بيمار رواني در سلول مي اندازند و زماني که به نظر مي رسد همه چيز به خوبي و خوشي تمام شده، ناگهان ورق برمي گردد و معلوم مي شود که فرانتس خودش ديوانه است و کاليگاري يک مدير شرافتمند مي باشد و سزار و جين هم جزو بيماران اين آسايشگاه مي باشند! (قريشي، 1387)

فيلم، داستان ديوانه اي که انساني را هيپنوتيزم کرده و از او براي مقاصد شومش استفاده مي کند و لذا پيش بيني ظهور ديوانه اي به نام هيتلر است كه مردم را همچون عروسك هايي در دست گرفت و با هيپنوتيزم آنها، دنيا را به سمت جنگي ويرانگر برد يا تجسمي است از قيصر آلمان که جنگ جهاني اول را به راه انداخت. علاوه بر اين، كاليگاري را مي توان نمادي از مردم ناآگاه و مسخ شده آلمان دانست، 
استقبال از آثار ادبي: لئو لوونتال (1386) صاحب نظر مکتب فرانکفورت، معتقد است برخي اقبال ها به ادبيات، بعد از دوره هاي بي مهري، نشان از شرايط اجتماعي و سياسي دارد. او استقبال ادبي از آثار كنوت هامسون و داستايوسکي در آلمان بعد از جنگ جهاني اول (همان دوره اي که کواکئار بررسي کرده) را تشريح مي کند. لوونتال در باره پاسخ گسترده و گوناگون و شفاف آلمان در آغاز سده ببستم به داستايفسکي معتقد است که مطالعه آثار داستايفسکي، نه به سبب کيفيت هنري آنها، بلکه به اين دليل بوده که «با پاره اي از الگوهاي رواني مردم طبقه متوسط آلمان سازگار بوده است» (لوونتال، 1386: 84) در آن زمان در باره داستايفسکي، بيش از هر نويسنده ديگري (جز گوته) مطلب نوشته مي شد. تحليل آن نوشته ها نشان مي داد که «استقبال از آثار داستايفسکي نمايان کننده ويژگي هاي خاص و مهم جامعه آلمان در اوج دوره بحران بود: شيفتگي به ناخردگرايي کذايي هنرمند، ادعاي رازآميز بودن زندگي فرد، غوطه وري در نواحي تاريک روح، تجليل از رفتار مجرمانه، و در يک کلام، عناصري ضروري که سپس تر ناسيونال سوسياليسم آنها را در تغيير پهره رواني خشونت با يکديگ ترکيب کرد» (لوونتال، 1386: 133) 

 وي توضيح مي دهد که مردم آلمان که هرگز طعم آزادي هاي سياسي و فرهنگي را در دوره هاي نسبتا طولاني نچشيده بودند، نه مي توانستند همخواني به گروه هاي امپرياليست و سلطه جو را بپذيرند و نه نوميدي و گوشه گزيني. گزينش آنها، واکنش آزارخواهانه اي بود که سر برآورد و از شخصيت هاي خودآزار و آزارنده در رمان هاي داستايفسکي سرمشق گرفته بود. «شيفتگي او به بيماران و محرومان جامعه، اندک اندک به شکل «شفقت روسي» بيمارگونه اي جلوه کرد که محترمان و صاحبان حرفه هاي آبرومند را پس مي زد و بر درخت جامعه بشري، فقط روسپيان و آدمکشان و شکوفه هايي ديگر از اين دست را مي نواخت.» (ص 85) و اين استقبال با روحيه مردم آلمان در آن سال ها سازگار بود.

اما استقبال از آثار کنوت هامسون از نوعي ديگر بود. مطالعه مطالب نشريه نويه زايت، مهمترين نشريه تئوريک سوسيال دموکراسي آلمان نشان مي دهد که در دهه 1890 رمان هاي هامسون رد مي شوند، اما در سال هاي اوليه جنگ جهاني اول و نخستين سال هاي پس از آن جنگ، همان مجله، حاوي توصيفات پرشور و حرارت در باره همان نويسنده است. و «نويسنده اي که منتقدان قبلي او را «علامت تعجبي عاشق پيشه، لميده بر صندلي راحت سودا» توصيف مي کردند، اکنون «عظمتي يگانه» شده بود که مقايسه او با ديگران، بي شک ظلمي در حقش بود.» (لوونتال، 1386: 135)

لوونتال تلاش دارد تا با نشان دادن برخي نمودها در آثار هامسون، نشان دهد که وي ذاتا فاشيست است. تلقي هامسون از طبيعت و تاکيد بر عوامل طبيعي مشابه تاکيد حکومت هاي تماميت هاي خواه بر نژاد و خاک است (لوونتال، 1386: 77). تشابه نگاه هامسون با نازي ها در باره طبيعت خشن، چرخه طبيعي انسان و طبيعت، عشق و زن، و بي اعتنايي به نوع بشر  از ديگر بخش هاي تحليل وي است. لوونتال بر اين اساس، استدلال مي کند که استقبال از آثار هامسون، به دليل رواج گرايش هاي نازيستي در آلمان و همخواني آثار هامسون با اين گرايش ها است، چيزي که دو دهه قبل آن، در آلمان به آن گستردگي رواج نداشت. 

بر اين اساس، مي توان احتمال داد که ادبيات زمينه ساز بروز گرايش هايي در جامعه شود. از اين منظر، بايد بتوان نشانه هاي ظهور کشف حجاب و استدلالات دولتي آن را در آثار ادبي دوره مشروطه مشاهده کرد.
3. روش تحقيق

روش تحقيق اين مقاله، روش اسنادي است و تلاش دارد تا با کنکاش در آثار ادبي دوره مشروطه و نيز اسناد دولتي کشف حجاب، هماهنگي ميان اين دو، يعني محتواي شعر ضد حجاب و محتواي استدلال هاي دولتي کشف حجاب را نشان دهد و البته چون شعر ضد حجاب مقدم بر استدلال هاي دولتي است، مي توان تاثير آن اشعار را بر اين استدلالات پذيرفت. 

براي بررسي شعر ضدحجاب، از ميان اشعار شاعران دوره مشروطه تا ابتداي سلطنت رضاشاه، اين بررسي انجام شد و در کنار آن، از برخي يافته هاي کتاب داستان حجاب (جعفريان، 1383) استفاده شد. نقد بر کتاب جعفريان در انتهاي همين مقاله آمده است، اما تلاش نگارندگان بر اين بوده که در حد توان و با استفاده از منابع ادبي موجود، اين کنکاش را به حد قابل قبولي برسانند. تمام يافته هاي شعرحجاب (بجز اشعار نسيم شمال) از کتاب پيشگفته برداشته شده است. البته رويکرد اين مقاله به اين اشعار، کاملا با رويکرد آن کتاب متفاوت است. 
براي بررسي استدلال هاي دولتي کشف حجاب، تمام اسناد موجود در باره كشف حجاب، كه در سه كتاب خشونت و فرهنگ (اسناد کشف حجاب) (مديريت پژوهش انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملي ايران، 1371)، واقعه کشف حجاب: اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان (سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي و موسسه پژوهش  و مطالعات فرهنگي، 1371)، و تغيير لباس و کشف حجاب به روايت اسناد (مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1378) ذكر شده، بررسي و طبقه بندي شد. به روشني مشخص نيست که آيا اين اسناد تمام اسناد کشف حجاب است يا خير، اما از آنجا که تمام استدلال هاي در دسترس، همين سه کتاب است، به ناگزير به آنها اکتفا شده است. 
در تحليل و طبقه بندي يافته ها نيز در اين متن، بر اساس جمع آوري متن و تلاش برا ي استخراج عناوين کلي از آنها و طبقه بندي آنها اقدام است. البته بنا بر فرض تحقيق، در طبقه بندي استدلالات دولتي، از همان طبقه بندي استفاده شد و تنها مواردي که در اين طبقه بندي نمي گنجيد، بصورت مجزا طبقه بندي دسته بندي شد و نيز دليل اين تفاوت نيز در نتيجه گيري بيان شد. 
4. انديشه، شعر و ادب ضد حجاب
با پذيرش تجدد و ورود نهادهاي مدرن، طبيعي مي نمود كه وضعيت زنان در آن سامان نيز مورد توجه تجددخواهان قرار گيرد. برخي از اين توجهات، ابتدا فقط به توصيف زنان آن ديار بود، البته توصيفي كه در آن شيفتگي و حيرت نيز موجود بود، اما به دليل قوت دين در جامعه ايران، و ربط فراوان حجاب زنان با دين، و نيز با مساله ناموس و غيرت و دفاع شديد سنت از حجاب، زمينه اي براي طرح مساله امكان كشف حجاب موجود نبود، بگونه اي كه كشف حجاب قره العين در بدشت در 1848، باعث شد تا عده اي از بابيان حاضر در جلسه فرار كنند، و عده اي شمشير كشيده قصد جان وي را نمايند.
همچنين دکتر مهدي مجتهدي غزلي از حاج محمدحسن وقايع نگار معروف به حاج دبير همايون نقل مي کند در باره شب هاي بالتيمور:

بالتيمور روم، رقص کنان بار دگر/ عهد کردم که هم از راه روم بار دگر

بالتيمور نگوييد، بگوييد چنان/ حوريانند به هر بار به کردار دگر

هر طرف نور بود، شور بود، حور بود/ هر کران بار دگر يار دگر غار دگر...

ماه پيکر صنمي پيرهن اندخته دور/ رقص مي کرد به هر بار به اطوار دگر

گفتمش مي شکني ماده قانون جزا/ گفت اين مايه ببر بر سر بازار دگر

داد بارم به حرم لعبت شيرين حرکات/ خواهم ار بخت دهد بار دگر، بار دگر ( مجتهدي، 1343: 109، به نقل از جوانبخت، 1381: 104)

اما عدم موفقيت تلاش هاي حكومتي براي اصلاحات و تجدد در ايران تا پايان نيمه اول دوره ناصري، و شكل گيري افكار راديكال، مساله زنان (هم به صورت مساله زنان و هم به صورت مساله حجاب) امكان طرح نظري يافت. طرح مساله حجاب و مساله زنان، ابتدا در انديشه هاي نظري تر مانند افكار ميرزا فتحعلي آخوندزاده و عبدالرحيم طالبوف (آجداني، 1385؛ حائري، 1364) و ميرزا آقاخان كرماني مطرح شد. آقاخان كرماني كه گرايش به ايران باستان داشته در جايي درباره حجاب مي گويد : «هر شاخه از درخت اخلاق زشت ايرانيان را كه دست مي زنيم ريشه او كاشته عرب و تخم او بذر مزروع تازيان است. يكي از آنها حجاب بي مروت زنان است ...» (صلاح،72:1384) ديگران نيز در سفرنامه ها و رسائل خود، ابتدا شيفته وار از وضع زنان آن ديار سخن مي راندند، مانند آنچه از دبير همايون نقل شد. مسير طالبي ميرزا ابوطالب خان و سفرنامه رضاقلي ميرزا (1253 ق) و ميرزا فتاح گرمرودي (در زمان محمدشاه) نمونه هايي از نگاه مثبت به كشف حجاب فرنگستان است. و رساله ناصريه حاج محمد كريم خان كرماني (1273 ق) و رساله ميزان الملل علي بخش قاجار (1305 ق) و رساله اتحاد اسلام شيخ الرئيس قاجار (1312 ق) نمونه هايي از بيانات در دفاع از حجاب است. (جعفريان، 1383) اما بررسي اين بيانات و جايگاه آن در منظومه فكري ايرانيان در اوان مشروطه خارج از هدف اين مقاله است.
در هر حال، اين افكار، جاي پايي در مطالبات سياسي يافت. درخواست هاي احزاب  ايراني براي تعليم و تربيت زنان و اصلاح وضع نسوان در جريان نهضت مشروطيت، شاهد اين مدعاست. بابيان پيشقدم درخواست برابري زنان (در حوزه هاي زناشويي) بودند (فوران، 1377: 241). البته درخواست ها، در آن دوران مشارکت زنان است نه کشف حجاب. بخشي از برنامه دموکرات ها براي «هدايت کشور به سمت کاروان پيشرفت بشري» عبارت بود از: برابري همه شهروندان بدون توجه به مذهب و نژاد؛ جدايي دين از سياست؛ و آموزش همگاني رايگان با تاکيد ويژه بر آموزش زنان. (آبراهاميان، 1377: 131) در برنامه حزب تجدد نيز عناصر زير موجود بود: جدايي دين از سياست؛ و فراهم ساختن امکانات آموزشي براي همگان بويژه زنان. (همان، 153) در مقابل، برنامه فرقه اعتدال نيز چنين بود: حفظ مذهب به عنوان بهترين سد در برابر ظلم و بي عدالتي؛ حمايت از خانواده؛ و اجراي شريعت. (همان، 133)
اين افكار و انديشه ها و مطالبات سياسي، در دهه هاي بعد (و بويژه پس از انقلاب مشروطه) بود كه از طريق شعر و ادبيات با مردم كوچه و بازار نيز ارتباط پيدا كرد. و البته از آنجا که اخذ تمدن فرنگي، بر مبناي تقليد در فروع (به بيان ملکم) بود و نه تلاش براي فهم اصول و انطباق آن با وضعيت جامعه ايران (كه آنهم داراي تعارضات جدي با دين و سنت بود)، عموم نظريه پردازان، جامعه غربي و تقليد از آن را مد نظر داشتند. اين نگاه پيوستاري بود، برخي مانند مخبر السطنه هدايت ميان تمدن بولوارها و تمدن لابراتوارها تمايز مي گذاشتند و برخي ديگر مانند تقي زاده تلاش داشتند که از فرق سر تا نوک پا فرنگي شوند. 

شعر مشروطه، در جريان انقلاب و پس از آن، نقش مهمي در تجدد و آزاديخواهي داشت و خواسته هاي مردمي را در خود متبلور ساخت. از اين زمان مضامين نوين سياسي و اجتماعي چون حمايت از انقلاب, انقلابيون و مجلس شورا, مبارزه با استبداد, ميهن پرستي, تقبيح خرافات, تعصبات, دفاع از آزادي و قانون... به اشعار راه يافت. (آجوداني، 1382) هم چنين برخي مفاهيم در ادبيات مورد بازبيني قرار گرفت. از جمله اين موارد مي توان به تغيير نقش زن اشاره كرد. زن اينبار نه در قامت معشوق بل به مثابه انساني كه داراي حقوق است و در حق او اجحاف شده به مضامين شعري وارد شد. انتقاد از بي هنري زنان , عزلت نشيني و محبوس بودنشان در خانه ها و حجاب مرسوم در آن دوران رواج يافت. مسئله حجاب از آن جا كه ارتباط تنگاتنگي با  دين داشت، مورد مناقشه بيشتري قرار گرفت . برخي شاعران نظير ميرزاده عشقي (1272-1303)، عارف قزويني(1258-1312)، ايرج ميرزا (1250-1304)، و محمد تقي بهار (1266-1330) اشعاري در مذمت حجاب و ضرورت برداشتن چادر و روبنده سرودند. در مقابل برخي ديگر هم چون نسيم شمال (1249-1313) و اميري فيروزکوهي (1288-1383) رويكردي متفاوت به حجاب داشته و برالزام زنان به چادر پا مي فشردند .

شعر اين دوره خاستگاه اجتماعي محکمي داشت و لذا شعر ضدحجاب، كه رويكردي تجددي داشت، از سوي مردم مورد استقبال قرار مي گرفت، در محافل عمومي خوانده ميشد، و به گفتمانهاي روزمره مردم وارد مي شد. شواهد روشني براي رواج شعر حجاب موجود نيست (جز رواج شعر نسيم شمال) و برخي از دلايل آن، ديكتاتوري رضاشاه است.
شعر شاعران معروف دوره مشروطه (ميرزاده عشقي، عارف قزويني، ايرج ميرزا، ملك الشعراي بهار، و بعدها پروين اعتصامي) در روزنامه ها و مجلات به چاپ ميرسيد و واکنشهاي متفاوتي رابرمي انگيخت. ترکيب «کفن سياه» (عنوان منظومه عشقي ) بعدها به عنوان معادل چادر، کاربرد فراوان يافت و اعلاميه ها و سخنرانيهاي مخالف حجاب، بانوان را« تشويق به ترک کفن سياه ميکردند». (ابوذرجمهوري 1384: 64) ايرج ميرزا زماني که پس از سرودن «عارف نامه» از خراسان به تهران بر مي گردد (1303) مورد استقبال گرم ادبا , شعرا و مردم عادي تهران قرار مي گيرد، «بخصوص بانوان به نام سپاسگزاري از شهامت فوق العاده اي که شاعر در مسئله رفع حجاب و آزادي زنان به خرج داده بود، با شوق فراوان به استقبالش شتافتند و گلدان گل و قوطي سيگار نقره و قطعه شعري به وي هديه کردند.» (آرين پور، 1375: 389) ميرزاده عشقي خود از فعاليت انجمنهاي زنان حمايت مي کرد (ساناساريان، 1384: 64) و نمايشنامه «آدم و حوا» وي که موضوع اصلي آن آزادي زنان بود، توسط انجمن نسوان وطنخواه به روي صحنه آورده شد. مجلات متفاوت زنان از جمله زبان زنان (1298)، عالم نسوان (1299)، جهان زنان (1299)، که از منتقدان حجاب بودند، بارها اين اشعار را منتشر و شاعران را مورد تقدير قرار دادند .

اما سنت، به اين نيازها (ي واقعي يا ظاهري) پاسخ مناسبي نداد. هر جا که جعبه مدرنيسم باز مي شد، سنت به مقابله با آن بر مي خاست و از «کلمه قبيحه آزادي» پرهيز مي کرد. آنجا که علما فعالانه وارد ميدان شدند، برد هم کردند. در جريان انقلاب مشروطه، رهبري و برخي نظريات از آن علما بود و لذا محصول آن نيز (بويژه در قانونگذاري و حقوق) در اختيار آنان بود. در عرصه سياسي هم اين حضور وجود داشت. اما در باب وضع زنان، سنت کاملا متصلب بود و هيچ تلاشي براي بهبود وضع زنان (و يا تبيين عدم وجود مشکل «خاص» براي زنان) انجام نداد. تحصيل علم زنان از جمله مسائلي بود كه همواره مورد مقاومت قرارمي گرفت. تاسيس مدارس دختران خطرات بيشماري را به همراه داشت. باور عمومي بر اين بود كه خروج زن از خانه باعث گسترش فساد مي شود. مجلس شوراي ملي در دور اول خود در جواب نامه زني كه خواستار حمايت رسمي از آموزش زنان شده بود  اعلام كرد كه« نوعي آموزش محدود براي زنان كافي است». (آفاري، 1375: 15) هم چنين شيخ فضل الله نوري از روحانيون زمان مشروطه فتوا مي دهد كه «تاسيس مدارس دخترانه مخالف شرع اسلام است». ( ناهيد، 1360: 19) 

وقتي سنت کاملا بسته و غيرقابل انعطاف باشد، راه هايي بيرون از سنت رواج پيدا مي کند. از ابتداي 1300، مدارس، انجمن ها و مجلات زنان گسترش پيدا کرد. گرچه روزنامه ها و مجلات زنان در سالهاي اوليه انتشار خود از طرح مسايلي همچون کشف حجاب اجتناب مي کردند و سعي داشتند پايبندي خود را به سنت حفظ کنند، اما در سالهاي بعد از 1300 اين روند تغيير يافت و  توجه به عناصر مدرن در آن افزايش يافت و «مقالات آتشين در مجلات و  روزنامه هاي فارسي زبان داخل و خارج ايران در دفاع از حقوق بانوان و محكوم كردن شرايط سخت حاكم بر آنان منتشر شد.» (آشنا، 1371: ده)
برخي زنان راه حل را در آزادي حجاب  مي دانستند و در اين مسير فعاليت هايي هم داشتند. صديقه دولت آبادي در مهر 1306 بي حجاب و با لباس و کلاه اروپايي (البته با حمايت پليس به دنبال تهديد مخالفان به سنگسار) در تهران مي گشت (صلاح، 1384: 127). در سال بعد از آن، تلاش هاي رضاشاه براي يكسان كردن لباس مردان آغاز شد، كه تحليل روند آن، خارج از موضوع اين مقاله است.

5. زمينه هاي ادبي شعر موافق كشف حجاب 

بررسي اشعار موافق كشف حجاب، نشان مي دهد كه استدلالات موافقان براي كشف حجاب در دسته بندي زير قرار مي گيرد: بهبود وضعيت عمومي زندگي و فرهنگي زنان با آزادي زنان و حضور آنان در اجتماع، تحصيل علم و هنر و معرفت، انكار رابطه دين و حجاب، عدم تاثير حجاب بر عفت زنان، و باستان گرايي و مخالفت با اسلام. براي بررسي شعر كشف حجاب، تلاش مي شود تا مهمترين اشعار ذكر شده در اين باب بيان شده و سپس به تحليل آنها پرداخته شود.  
5-1 بهبود وضعيت عمومي زندگي و فرهنگي زنان با آزادي زنان و حضور آنان در اجتماع 

در اين دوره يکي از مسايل عمده اي که مورد انتقاد قرار مي گرفت عدم آزادي زنان يا آنچه از آن به عنوان اسارت زن ياد مي شد، بود. تلقي معمول از آزادي  زنان عمدتا برداشتن حجاب و آنچه قيد و بندهاي كهنه و پوسيده ناميده مي شد، به شمار مي آمد. . در نظر بسياري از شاعران شعر ضدحجاب، اين آزادي هم به نفع خود زنان است و هم به صلاح كشور . همچنين برداشتن حجاب، زنان را از خانه هايشان بيرون مي آورد و به صحنه اجتماع وارد مي كند. (زنان پيش از اين نيز در اجتماع حضور داشتند ولي اولا حضورشان در عرصه هاي زنانه اجتماع بود و ثانيا با حجاب كامل بود.)
بهار قصيده اي در سال 1307 دارد با عنوان «زن شعر خداست» كه در آن به مسئله تعدد زوجات اشاره كرده و مردان را از آن منع مي كند و در نهايت نتيجه مي گيرد:

نشود منقطع ازكشور ما اين حركات/ تاكه زن بسته و پيچيده به چادر باشد 

حفظ ناموس ز معجر نتوان خواست بهار/ كه زن آزادتر اندر پس معجر باشد ( بهار، 1381: 368)
همچنين در قصيده ي ديگر كه در سال 1314، بعد از فرمان كشف حجاب سروده، زنان را به دعاگويي رضاشاه، به دليل آزادي كه به آنها اعطا كرده، ترغيب و توصيه مي كند :
سوي علم و هنر بشتاب و كن شكر/ كه در اين دوره والايي اي زن

حجاب شرم و عفت بيشتر كن/ كنون كآزاد ره پيمايي اي زن

به كار علم و عفت كوش امروز/ كه مام مردم فردايي اي زن ( همان : 520)
عارف هم شرط آمدن تمدن را بيرون آمدن زنان از حجاب مي داند :

بدر اين حجاب و آخر بدرآ ز ابر چون خور/ كه تمدن ار نيايي تو به نيم راه ماند
تو از اين لباس خواري شوي عاري و برآري/ بدر همچه گل سر از تربتم  ار گياه ماند ( عارف قزويني ، 1337 : 230)
ابوالقاسم لاهوتي به گونه اي ديگر اين مضمون را مطرح مي کند:

 شرم آور اين بود كه تو در پرده اي هنوز/ جانا ز باز كردن رو هيچ رو مكن 

محبوب مردمان تويي اي مه تو را كه گفت/ در بين مردمان مرو و گفتگو مكن (لاهوتي،95:1357 )

خواهم كه ميان جامعه آزاد بينمت/ جز اين به جان تو نبود آرزوي من (همان:100)

عشقي در پايان منظومه كفن سياه هشدار مي دهد:
ورنه تا زن به كفن سر برده/ نيمي از ملت ايران مرده ( عشقي ، 1357 : 219)
ايرج  ميرزا هم نتيجه برداشتن حجاب را اينگونه مي گويد :

برون آيند و يا مردان بجوشند/ به تهذيب خصال خود بكوشند ( ايرج ميرزا ،1345: 83)
و در جاي ديگر براي اينكه نشان دهد بي حجابي به بي عصمتي ربطي ندارد دليل مي آورد:

مگر نه در دهات و بين ايلات/ همه روباز باشند آن جميلات
چرا بي عصمتي در كارشان نيست/ رواج عشوه در بازارشان نيست ( همان : 84)
و پروين اعتصامي در بيان احوال زنان در گذشته كه از هيچ آزادي برخوردار نبودند مي گويد: 

زندگي و مرگش اندركنج عزلت مي گذشت/ زن چه بود آن روزها گر ز انكه زنداني نبود 

كس چو زن اندرسياهي قرن ها منزل نكرد/ كس چو زن در معبد سالوس قرباني نبود 

دادخواهي زنان مي ماند عمري بي جواب/ آشكارا بود اين بيداد، پنهاني نبود ( اعتصامي ، 1341 : 153)

اين نگاه در اين شعر عارف نيز به خوبي ديده مي شود كه جرم زنان را زن بودن آنها مي داند و حجاب را نشانه اين جرم مداوم مي داند: 

مر مرا هيچ گنه نيست به جز آنكه زنم/ زين گناه است كه تا زنده ام اندر كفنم

من سيه پوشم و تا اين سيه از تن نكنم/ تو سيه بختي و بدبخت چو بخت تو منم (عارف قزويني؛‌ به نقل از جعفريان، 1383: 163)

5-2 تحصيل علم و معرفت و هنر

چنانچه پيش از اين بيان شد، تحصيل علم زنان از جمله مسائلي بود كه همواره مورد مقاومت قرارمي گرفت. ضرورتي براي تحصيل زن (در مدارس جديد) ديده نمي شد. اين باور نه فقط از سوي مردم  و افراد سنتي كه از سوي برخي  نخبگان سياسي متجدد نيز مطرح مي شد. ناظم الاسلام كرماني از  زبان سيد محمد صادق طباطبائي -نماينده مجلس- در اين باره مي گويد: «چيزي كه مانع ايجاد و احداث مكاتب دخترهاست، نبودن اداره نظميه و نداشتن پليس مرتب و مصادف شدن دخترها با اشرار در هنگام اياب و ذهاب و ممانعت معاندين و تهيه نكردن زنان معلمه با اخلاق و ترتيبات صحيحه و كتب كلاسي و عدم امنيت است. اگر دختري راه خود را كج كرده عوض رفتن به مكتب رفت به خانه يكي از دوستان خود، پدر و مادر آن دختر چگونه مطلع مي شوند و چگونه دختر خود را در خانه غير بيابند...» (ناظم الاسلام كرماني، 1362: 160) 
در مقابل اكثر متجددين علت عقب ماندگي زنان را در نداشتن سواد و جهل آنها ميدانستند. در نظر آنها سواد است كه زنان را به نقش خود آگاه كرده و به آنها ميفهماند كه فرقي با مردان ندارند و جزئي از يك پيكره بشريتند و در نتيجه نيازي به پوشاندن رو در حضور آنها نيست. اين مضمون به کرات در اشعار شاعران اين دوره مشاهده مي شود. ملك الشعراي بهار در تصنيفي اين نظر را مطرح مي كند:

فروخوان كتاب را/ برافكن حجاب را
از اين بيشتر به گل/ مپوش آفتاب را (بهار؛1381 :1664)

 ابواقاسم لاهوتي هم در شعري خطاب به دختران ايران اين مفهوم را مطرح مي کند:

اي دختر نامدار ايران/ از روي خود اين نقاب بردار 

چون دختركان ازبكستان/ چادر بنه و كتاب بردار (لاهوتي، 1357: 295)

برخي هم معتقد بودند كه حجاب مانع كسب معرفت و علم مي شود. 

نقاب بر رخ زن سد باب معرفت است/ كجاست دست حقيقت كه فتح باب كند (ايرج ميرزا؛1345 :13)
من به زيبايي بي علم خريدار نيم/ حسن مفروش دگر با من و كردار بيار

ننگ باشد كه تو در پرده و خلقي آزاد/ عيب باشد كه تو در خواب و جهاني بيدار

دانش آموز و ز اوضاع جهان آگه شو/ و اين نقاب سيه از روي مبارك بردار

ترك چادر كن و مكتب برو و درس بخوان/ شاخه جهل ندارد ثمري جز ادبار

خرد آموز و پي تربيت ملت خويش/ جد و جهدي بنما چون دگران مادروار (لاهوتي،28:1357)

به تو مي گويم در طب عمل/ چادر وپيچه دگر جاي ندارد به سرت 

از تو مي پرسم گر دكتر دندان بشوي/ كندن ريشه كجا پيچه و غمض بصرت (محمد كسمايي، به نقل از جعفريان،194:1383)
هم چنين ملک الشعراي بهار در جاي ديگري مي گويد:

زناني كه به جهل در حجابند/ ز آداب هنر بهره نيابند (بهار؛ 1381 :1664)

مجو دانايي و عفت ز چادر/ اگر با عفت ودانايي اي زن (حيدري، نماينده مجلس شوراي ملي، به نقل از  جعفريان، 223:1383)

به صورت گر چه زيبايي و ليكن/ چو علمت نيست نازيبايي اي زن (صادق سرمد،به نقل از جعفريان، 1383: ‌227)

پروين اعتصامي نيز در شعري كه پس از فرمان كشف حجاب سروده اين نظر را مطرح كرده است:

زن در ايران پيش ازاين گويي كه ايراني نبود/ پيشه اش جز تيره روزي و پريشاني نبود
در عدالتخانه انصاف زن شاهد نداشت/ در دبستان فضيلت زن دبستاني نبود
نور دانش را ز چشم زن نهان مي داشتند/ اين ندانستن ز پستي و گرانجاني نبود
زن كجا بافنده مي شد بي نخ و دوك و هنر/ خرمن و حاصل نبود آنجا كه دهقاني نبود
ميوه هاي دكه دانش فراوان بود ليك/ بهر زن هرگز نصيبي زين فراواني نبود (اعتصامي؛1341: 153)

5-3 انكار رابطه حجاب با دين
عده اي از شعراي ضدحجاب، وجوب حجاب و الزام به آن را نه در اسلام، كه در تفسير مفسران دين از آن مي دانستند. به زعم آنها دين اسلام فراتر از حجاب ظاهر به حجاب باطن و حفظ عصمت و پاکدامني  تاکيد دارد و اگر خلاف آن وجود دارد ناشي از تفسير نادرستي است که علماي ديني از آن مي کنند. ايرج ميرزا بارها اين مضمون را در اشعار خود به کار برده است: 

فقيه شهر به رفع حجاب مايل نيست/ چراكه هر چه كند حيله در حجاب كند 
چو نيست ظاهر قرآن به وفق خواهش او/ رود به باطن و تفسير ناصواب كند 

ز من مترس که خانم ترا خطاب کنم/ ازو بترس که همشيره ات خطاب کند

تو نيز پرده عصمت بپوش و رخ بفروز/ بهل که شيخ دغا عوعو کلاب کند (ايرج ميرزا، 1345: 14)

پيمبر آنچه فرمودست آن كن/ نه زينت فاش و نه صورت نهان كن 

حجاب دست و صورت خود يقين است/ كه ضد نص قرآن مبين است (همان: 84)
عارف قزويني نيز همين مطلب را مطرح مي کند:

ترك حجاب بايدت اي ماه ، رو مگير/ در گوش، وعظ واعظ بي آبرو مگير

چو نظر خالي پر حرف ياوه گو/ ايراد بي جهت سر هر گفتگو مگير 
آشفته كن ز طره آشفته كار زهد/ يك موي حرف زاهد خودبين ، برو مگير (عارف قزويني ، 1337: 533)

پروين اعتصامي هم در پايان قصيده خود، چنين نتيجه مي گيرد:

چشم و دل پوشيده مي بايست اما از عفاف/ چادر  پوسيده بنيان مسلماني نبود (اعتصامي، 1341: 154)
تو ساده اي و شيخ بداخلاق حيله گر/ هيچ اعتنا به گفته اين زشت خو مكن (لاهوتي‏‏‏،231:1357)

در حجاب است مناهي همه تا رفع حجاب/ پرده از روي رياكار مناهي گيرند 
روي بخت زن از اين رخت سياهي گيرد/ شيخ كام دل از اين روي كماهي گيرد
كاش كاين رهبر گمره عوض روي زنان/ دست اطفال يتيم سر راهي گيرد

زين سيه پوش زنان صفحه آفاق جهان/ خوش تصاوير هيولاي فكاهي گيرند 

پرده عصمت و بي عصمتيش زير حجاب/ آه اگر كيفر دين قهر الهي گيرد (شهريار، به نقل از جعفريان، 228:1383) 
شيخ از سياه رختي زن شد سپيد بخت/ عنوان روسياهي از آن شد حجاب را 
با شيخ از شراب حكايت مكن كه شيخ/ تا خون خلق هست ننوشد شراب را ( شهريار، به نقل از جعفريان، 1383: 229) 

چادر اطلس دگر نشان دين نيست/ پرده ز رخ برفكن نه جاي مقال است (خليل ايزديار، به نقل از جعفريان، 1383: 221)
5-4 عدم تاثير حجاب بر عفت زنان
در جامعه سنتي، حجاب و پوشيدگي زن مساوي با نجابت و پاکدامني​ و ضامن سلامت جامعه محسوب مي شد و اين تصور وجود داشت که با برداشتن حجاب، فساد بر جامعه حاکم خواهد شد. حجم زيادي از شعرهاي ضد حجاب با نامربوط دانستن اين رابطه بر نادرستي اين تفکر تاکيد مي کردند و معتقد بودند كه اولا حجاب ضامن حفظ عفت در جامعه نيست و زن خود بايد اهل عفاف باشد و ثانيا زن در پرده راحت تر مي تواند مرتكب خلاف شود. ملك الشعراي بهار بين چادر و حفظ ناموس تناسبي نمي بيند: 
حفظ ناموس ز معجر نتوان خواست بهار/ كه زن آزادتر اندر پس معجر باشد (بهار،369:1381)
در پس پرده ناموس نهان شو زيرا/ چادر و پيچه حجاب زن بدكار نشد(همان:222)

ديگران هم اين مضمون را در اشعار خود بيان نمودند: 

تو پنداري كه چادر ز آهن و روست/ اگر زن شيوه زن شد مانع اوست؟

زنان را عفت و عصمت ضروري است/ نه چادر لازم و نه چاقچور است

اگر زن را بود آهنگ خيزي/ بود يكسان تئاتر و پاي ديزي(ايرج ميرزا،79:1335)

زن پي پرده پس پرده كه بهتر داند/ وعده كتبي و پيغام شفاهي گيرد (شهريار، به نقل از جعفريان، 228:1383) 
عفت و عصمت هر كس به شرف پابند است/ كي شود حافظ ناموس كس اين تيره ثياب (فاني، به نقل از جعفريان،195:1383)
پرده از چهره گرفتي مفكن پرده شرم/ كه عفاف تو در اين پرده بسي بيشتر است (دكتر محمود افشار، به نقل از جعفريان، 1383: 194)
عفاف تو نه در قيد حجاب است/ مبادا زين سخن پروايي اي زن
عفاف تو به اخلاق ستوده است/ كه با شو يكدل و يكرايي اي زن (صادق سرمد، به نقل از جعفريان، 1383: 227)

برخي حجاب را تنها پوشاننده فساد مي دانستند نه از بين برنده آن: 
در حجاب است سخن گر چه بود ضد حجاب/ بس خرابي ز حجاب است كه نايد به حساب (عشقي،218:1357)

بگو به مفتي شهر آنكه انقلاب كند/ حجاب بر سر افعال ناصواب كند (نصيري بروخي، به نقل از جعفريان،198:1383)

به زندان چادر درون همچو دزد/ ز خود بد خويش گيرند مزد (اورنگ، نماينده مجلس شوراي ملي، به نقل از جعفريان،219:1383)

5-5  باستان گرايي و مخالفت با اسلام 
تمايل به ايران باستان در اين دوره رواج بسياري يافته بود. ساختن يک تصوير آرماني از ايران قبل از ورود اعراب و افتخار به آن، در بسياري از آثار روشنفکران اين دوره ديده مي شود. چنين رويکردي در مورد حجاب زنان، آن را مسئله اي که  از زمان ورود اعراب به ايران رواج يافت و عامل بدبختي زنان شد، مي دانست. ميرزاده عشقي در منظومه «كفن سياه»، «دختر شاهنشه ديرين» را به تصوير مي كشد كه «هزار و صد و اندي سال» است كه به اين حال درآمده است و «ويرانه ز ويران شده ايران». ويران شدني كه با ورود اعراب به ايران و مسلمان شدن ايرانيان همراه بوده و او را سيه پوش كرده است و او حق كندن اين جامه را ندارد .

بكنم گر ز تن اين جامه گناهست مرا/ نكنم عمر دراين جامه تباه است مرا

در ادامه آنگاه كه حال دختر كسري را به همه زنان تعميم مي دهد، استثنايي مي آورد :

همه چون دختركسري به نظر جلوه نمود/ جز يكي زن كه مسلمان نبد و بود يهود
در پايان منظومه هم نتيجه مي گيرد:

شرم چه؟ مرد يكي بنده و زن يك بنده/ زن چه كردست كه از مرد شود شرمنده
چيست اين چادر و روبنده  نازيبنده/ گركفن نيست بگو چيست پس اين روبنده
مرده باد آنكه زنان زنده به گور افكنده/ بجز از مذهب هر كس باشد
سخن اينجاي دگر بس باشد (عشقي، 1357: 218)
برخي معتقدند عشقي «موقعيت زنان را امري تاريخي-ملي مي بيند، نه لزوما تنگنايي ناشي از مذهب» ( قائد، 1380: 144)،  اما تأكيد عشقي در هزار و صد و اندي سال در كفن بودن زن و استثنايي كه براي زن يهود مي آورد ، اعتقاد او به فشار مذهب را نمايان مي سازد .

6- پاسخ  موافقان  حجاب به شعر ضد حجاب

رسول جعفريان در كتاب خود (1383)، با تلاشي ستودني، اشعار موافقان كشف حجاب را گردآوري كرده است. با تامل در اين اشعار، و ساير اشعار در مقابل، شعر شاعران موافق حجاب در ضرورت حجاب را مي توان تحت عناوين زير دسته بندي كرد: عدم تناظر بين حجاب و علم آموزي، ضرورت يادگيري علوم خاص زنان و عدم نياز آنها به علم جديد، بخش ضروري دين، و اصلاح امور اجتماع و جلوگيري از فساد. در اين بخش نيز ابتدا به شرح اين بيانات پرداخته مي شود. 
6-1 عدم تناظر بي حجابي و علم آموزي

يکي از توجيهاتي که در رفع حجاب مطرح مي شد، ضرورت دانش آموزي زنان بود. استدلال آنان اين بود که زن با حجاب و چاقچور نمي تواند به مدرسه برود و تحصيل کند درنتيجه بايد با برداشتن حجاب، اين مانع را رفع کرد. در مقابل اين استدلال، برخي مدافعان حجاب منافاتي بين حجاب و کسب علم نمي ديدند.  نسيم شمال از جمله آنهاست كه حجاب را مقدم بر تحصيل علم مي داند و معتقد است كه حجاب با دين اسلام پيوند تنگاتنگ دارد و نمي توان آن را نديده گرفت: 
يك چادري از عفت و ناموس به سر كن/ آن گاه برو مدرسه تحصيل هنر كن 

خود را ز كمالات هنر نور بصر كن/ چون دختر بي علم نزد همه خوار است

اي دختر من درس بخوان وقت بهار است (نسيم شمال،‏ 1371 :309)
فرمود فخر كائنات علم از براي مؤمنات/ يار و رفيق و همدمست اي دخترك  بيدار شو
فرمود ختم المرسلين تحصيل علم و خط و دين/ از بهر نسوان لازم است اي دخترك بيدار شو
اما نسيم شمال در همان شعر، بر ضرورت حجاب در حين تحصيل علم نيز تاكيد مي كندو از عواقب بي حجابي تحذير مي دهد: 
جز ماه و مهر و اختران در وقت درس دختران/ مرغ هوا نامحرم است اي دخترك بيدار شو (نسيم شمال،512:1371) 

ديگران هم اين مضمون را در اشعار خود آورده اند: 

حجاب از چه بود مانع ترقي زن/ حجاب كي زده حرفي و يا كشيده نفس
حجاب كي شده مانع ز علم و صنعت زن/ حجاب كي شده باعث بر جهالت كس (غراي نجف آبادي، به نقل از جعفريان،201:1383)
گر تو را نيست بهره اي ز هنر/ چيست تقصير پيچه و چادر (اميري فيروزكوهي، به نقل از جعفريان، 1383: 213)
6-2 ضرروت يادگيري علوم خاص زنان و عدم نياز آنها به علم جديد

برخي معتقد بودند كه دانش آموزي زنان براي جامعه ضرورتي ندارد و بعلاوه زيان هم دارد:
حجاب زن ز كجا سد باب معرفت است/ ز رفع پرده چه معلومي اكتساب كند 

كدام ملتي ز علم زن ترقي كرد/ كسي بگويد اين كلمه تا ثواب كند

ز رو گشادن زنها چه معرفت خيزد/ به جز مبادي اخلاق را خراب كند (سيد محمد نطنزي طباطبايي، به نقل از جعفريان،173:1383)

و درصورت علم آموزي زنان بايد‏‏ علم ويژه خود را بياموزند که همان خانه داري است:
علم آموز ولي علم زنان ني مردان/ فرض شد علم ز پيغمبر نيكو سيرت

دودمانت سيه از دود فضاحت نكني/ هان كه رندي نزند ز آتش شهوت شررت
هنري كت نكند حفظ حيا و عفت/ خاك بدبختي بادا به سرت با هنرت (اسماعيل دهقان، به نقل از جعفريان، 1383: 187)

تا تواني پي دانش برو  آموز ادب/ ليك آن علم كه آخر نرساند ضررت

علم مطلوب ترا نيست مگر در دامن/ با خبر باش نرانند به راه دگرت (واحدي، به نقل از جعفريان، 1383:‌ 190)
جهد كن تا كه نيفتي ز جهالت به تعب/ حفظ ناموس نما علم و شرافت بطلب
شرف شخص به علم است نه مال و نه نسب/ تا تواني پي دانش رو و آموز ادب 
ليك آن علم كه آخر نرساند ضررت
جهل و شهوت نبود اين كه ترا گفتم من/ علم دين است و هم او حافظ جان و دل و تن
بزند راه تو از بوالهوسي اهريمن/ علم مطلوب ترا نيست مگر در دامن
باخبر باش نرانند به راه دگرت (سناد الاسلام، به نقل از جعفريان، 1383: 192) 
فن تو بود خانه داري و بس/ نخواهد از اين بيش كار از تو كس

بود خانه، باغ و تو در وي شجر/ ز اثمار تو باغ بهره ور (سليم ايزدي، نماينده مجلس شوراي ملي، به نقل از جعفريان، 1383: 219)

زنان را اگر جز به كار سراي/ شوي بر امور دگر رهنماي 

نظام جهان را پريشان كني/ خلاف رضاي جهان بان كني (همان، 220)

6-3 بخش ضروري دين
همانگونه كه بيان شد تصور رايج در آن زمان آن بود كه اين نوع از حجاب (يعني پوشش كامل بدن و صورت) از ضروريات  اسلام است. اين تصور هم در مدافعان و هم در مخالفان آن ديده مي شد. بسياري از شاعران چون نسيم شمال بر اين نكته تاكيد مي ورزند كه حجاب از آيات قرآن و احاديث آمده است:  

رو گرفتن ز شروط مذهب و آيين ما/ ما مسلمانيم عصمت از شروط دين ما 
معني اسلام شد چون ميوه شيرين ما/ عفت و عصمت شعاع جامه رنگين ما
دختران را در ميان جمع عصمت لازم است (نسيم شمال،766:1371)

زنهاي مسلمان را آيين حجاب امروز/ بايد كه به رخ گيرند در كوچه نقاب امروز
از بهر رسول الله آيات حجاب آمد/ بايد كه بگيرد رو هر زن كه مسلمان است
زيرا كه حجاب زن معلوم ايمان است/ هم عصمت و هم عفت در پرده نسوان است
قانون حيا مسطور در سوره قرآن است (نسيم شمال؛ همان:179)
حجاب زن که از عهد قديم است/ خدارا نص قران کريم است (اميرالشعرا نادري، شاعر آستان قدس رضوي، به نقل از جعفريان، 1383: 169) 
خدا ستوده به قران که زن بپوشد رخ/ دري که بسته از او شد که فتح باب کند(سيد محمد نطنزي طباطبايي، به نقل از جعفريان، 1383:  172)

اگر به حکم خدا و صريح قران است/ زنان مسلمه بايد به رخ نقاب کند (آقا محمد عاصي رشتي، به نقل از جعفريان، 1383: 174) 
حجاب هست ضروري دين و هم از مذهب/ نه جاي آن كس اندر وي ارتياب كند(موسي طبرسي (ضيايي)، از علمايي كه رساله در باب حجاب دارد، به نقل از جعفريان، 1383: 177) 
و گرنه اين حجاب از حق رسيده/ به ابدان زنان روحي دميده (منتظر محلاتي، به نقل از جعفريان، 1383: 177) 
اين حجاب از اثر حشمت دين اسلام/ شده محتوم بفرموده پيغمبر ما (اسماعيل دهقان، به نقل از جعفريان، 1383: 182)  

سوره نور بخوان آيه سي و يك بگير/ زد «خمرهن» نقابي به رخ چون قمرت (سامان، به نقل از جعفريان، 1383: 187)
اگر كه شرط شريعت بود كتاب آخر/ كتاب كرده زنان را پس حجاب آخر (واحدي، مدير نشريه دعوت اسلامي كرمانشاه، به نقل از جعفريان، 1383: 191)
ما نداريم به جز حفظ حجاب كار دگر/ خرد و شرع بود راضي از اين راي صواب (طلوعي، به نقل از جعفريان، 1383: 196)
حجاب داعيه  غيرت است در انسان/ خدا پرده دران را بدان عقاب كند 
خلاصه آن كه اگر معتقد به قراني/ به احتجاب خدا حكم در كتاب كند (همان، 199)

هر كه بي پرده زند طعن به احكام خداي/ پرده بردارم و گويم كه ندارد ايمان (همان :200)
خواهدآن کس که کند ريشه اسلام ز بيخ/ يک سراز صفحه گيتي بن و بيخش برکن
اي که بي پرده تويي منکر قانون حجاب/ که نکرده است خدا حکم به مهجوري زن
مصلحت بين ازل ديده در اين در اين سود و صلاح/ که تو در چادر عفت بنمايي مسکن(عصمت ايزدي، به نقل از جعفريان، 1383: 25)
6-4 اصلاح امور اجتماع و جلوگيري از فساد
در مقابل كساني که معتقد بودند که حجاب موجد عصمت نخواهد بود، مدافعان حجاب معتقد بودند حجاب و پوشش عامل ايجاد و حفظ عفت و عصمت در زنان  است و آنان را از اتفاقات ناگوار ايمن مي دارد. 
هست ايمن دختران با حجاب/ در حضور مادران با حجاب (نسيم شمال،769:1371)
عالم و جاهل شهر از رخ خوبند خراب/ پس خرابي شود  اصلاح و مرمت ز حجاب (شريعتمداري نيشابوري، به نقل از جعفريان،164:1383)

پس ز پي منع فساد و فتن/ ستر و حجاب آمده تكليف زن (هدايي، به نقل از جعفريان، 1383: 217)

عفت و عصمت نسوان حجاب است قويم/ حفظ ناموس بود بسته به اين تيره ثياب (واحدي، به نقل از جعفريان، 1383: 196)

همچنين بي حجابي باعث گسترش فساد مي شود: 
ديروز زني ديدم تا صورت بگشاده/ چادر ز سرش گفتند از معركه افتاده
گرديده به يك چشمك او حاضر و آماده/ معلوم شد از خانه مست آمده از باده
چون از دهنش ديدم بويي ز شراب آمد (نسيم شمال، 1371: 179)
عقل كل ختم رسل بهر فسادش بودي/ امر فرموده كه بپوشند زنان رخ به نقاب (نجفدري فيروزكوهي، به نقل از جعفريان، 1383: 201) 
حتي برخي عامل تميز انسان از حيوان وحشي را در حجاب مي دانند: 
مگر كمي از وحوش نگر به حال طيور/ پند بگير از خروس پاس زنان داشتن (وافي عراقي، به نقل از جعفريان، 1383: 183)

حجاب عمده تمييزي است بين آدم و خر/ و گر نه فرق كجا آدم از دواب كند (سيد محمد نطنزي طباطبايي، به نقل از جعفريان، 1383: 171)
به زعم برخي از شاعران شعر حجاب، طرفداران رفع حجاب نه براي اصلاح وضع زنان که از روي بوالهوسي خود چنين خواسته اي را در نظر دارند:

به غير از راندن شهوت چه در نظر دارد/ كسي كه سعي به برچيدن نقاب كند 
كسي كه غيرت و ناموس را نفهميده/ كه گفته است كه ناموس او حجاب كند (سيد محمد نطنزي طباطبايي، به نقل از جعفريان، 1383: 172) 
اي كه از بوالهوسي ياوه سرايي كردي/ عاقبت پاره شود پرده ات اين قدر متاب (واحدي، به نقل از جعفريان، 1383: 196)

7- استدلال هاي دولتي كشف حجاب
استدلال ها و بيانات در باره كشف حجاب فراوان است و مقالاتي كه پيش از دوره رضاشاه و در اوان آن دوره در باره كشف حجاب در نشريات گوناگون بويژه در مجلات زنان منتشر شده، حاوي اين استدلال ها است، اما براي بررسي هدف اصلي اين مقاله، كه پيدا كردن تناظر ميان شعر حجاب و استدلال هاي كارگزاران دولتي در باره كشف حجاب است، لازم است به طبقه بندي اين استدلال ها پرداخته شود. اين استدلال ها چنانچه در روش تحقيق ذکر شد، برگرفته از سه کتاب موجود در اين باره (و تمام اسناد ذکر شده در آنها) است. اين اسناد بررسي و طبقه بندي شد و تلاش شد تا محتواي اين استدلال ها در قالب همان طبقه بندي پنج گانه شعر ضدحجاب قرار گيرد، يعني: بهبود وضعيت عمومي زندگي و فرهنگي زنان با آزادي زنان و حضور آنان در اجتماع، تحصيل علم و هنر و معرفت، انكار رابطه دين و حجاب، عدم تاثير حجاب بر عفت زنان، و باستان گرايي و مخالفت با اسلام. اما تمام اشعار در اين قالب نمي گنجد و لذا دو دسته ديگر استدلال نيز اضافه شد: اشتغال زنان، و عدم تقليد از اجانب. 
7-1 بهبود وضعيت عمومي زندگي و فرهنگي زنان با آزادي زنان و حضور آنان در اجتماع
رضاشاه در سخنراني خود در 17 دي 1314 در تالار محصلين خطاب به فارغ التحصيلان دانشكده ها و دبيرستانها و دانشسراها (اولين زنان كشف حجاب كرده)، كه اولين سخنراني رسمي براي كشف حجاب نيز بود، چنين مي گويد:
«دو مطلب را مي خواهم به فرزندان خود گوشزد نمايم، اولا بايد دانش آموزها هميشه در صدد ترقي و تعالي خود باشند... زيرا سعادت افراد است كه سعادت جامعه را فراهم مي كند... به خودتان احترام بگذاريد، عزت نفس و مناعت طبع داشته باشيد، خود را پست و حقير نشماريد... دوم اينكه سعادت ميهن و كشور بايد نصب العين شما باشد و علاقه و دلبستگي به كشور خود داشته باشيد...بالاخره در راه سعادت خود كه سعادت و ترقي كشور و ميهن شماست كار كنيد و در سعي و مجاهدت سرآمد همه باشيد.» (خشونت و فرهنگ: 6)
همچنين رضاشاه در همان روز در سخنراني در تالار دوشيزگان و خانم هاي آموزگار مي گويد:
«بي نهايت مسرورم كه مي بينم خانم ها در نتيجه دانايي و معرفت به وضعيت خود آشنا شده و پي به حقوق و مزاياي خود برده اند. زن هاي اين كشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نمي توانستند استعداد و لياقت ذاتي خود را بروز دهند، بلكه بايد بگويم كه نمي توانستند حق خود را نسبت به كشور و ميهن عزيز خود ادا نمايند و بالاخره خدمات و فداكاري خود را آن طور كه شايسته است انجام دهند، و حالا مي روند علاوه بر امتياز برجسته مادري كه دارا مي باشند، از مزاياي ديگر اجتماع هم بهره مند گردند. ما نبايد از نظر دور بداريم كه نصف جمعيت كشور ما به حساب نمي آيند، يعني نصف قواي عامله مملكت بيكار بود. هيچ وقت احصاييه از زنها برداشته نمي شد، مثل اينكه زنها يك افراد ديگري بودند و جزو جمعيت ايران به شمار نمي آمدند ]در حاليكه دستگاه حكومتي رضاشاه، خود بايد اين آمار را مي گرفت و اين نقص جامعه نيست[. خيلي جاي تاسف است كه فقط يك مورد ممکن بود احصاييه  زنها برداشته شود و آن موقعي بود که وضعيت ارزاق درمضيقه مي افتاد و در آن موقع سرشماري مي کردند و مي خواستند تامين آذوقه نمايند. ... شما خانم ها بايد اين روز را يک روز بزرگ بدانيد و از فرصت هايي که داريد براي ترقي کشور استفاده نماييد... سعادت آتيه در دست شما است. شما تربيت کننده نسل آينده خواهيد بود و شما هستيد که مي توانيد آموزگاران خوبي باشيد و افراد خوبي از زيردست شما بيرون بيايند. انتظار من از شما خانم هاي دانشمند در اين موقع که مي رويد به حقوق و مزاياي خود آگاه شويد و خدمت خود را به کشور خود انجام دهيد....» (خشونت و فرهنگ، ص 7)
اين دو سخنراني از آن رو اهميت دارد كه اولين سخنراني هاي رسمي توسط بالاترين مقام وقت در باره كشف حجاب است و نيز در حضور اولين زنان كشف حجاب كرده بيان شده است. 

همچنين در بخشنامه حکومت قشم به حکمران بنادر جنوب در 20 دي 1314 آمده است:
«اهالي اينجا صد سال از تمدن امروزه دور هستند و معامله مردها با زن ها فوق الغايه رقت آور است. زنهاي اشخاصي که دارايي دارند و مي توانند از کلفت نگهداري کنند، سالي يک مرتبه اجازه ندارند از خانه بيرون بيايند. در نتيجه همين عدم گردش و در حقيقت در حبس ماندن، عموما زرد و ضعيف و حتي داراي امراض مزمن مي باشند و فقط از تمدن امروزه خوردن و خوابيدن در منازل را ياد گرفته اند، حتي در منازل شخصي هم رو مي گيرند.» (خشونت و فرهنگ، ص 78)

در نامه وزارت داخله به حكومت عراق در 27 آذر 1314 آمده است:

« در اغلب تلگرافات مخصوصا در اخبار تلگرافي ملاحظه مي شود كه تربيت و تجدد نسوان را به عنوان كشف حجاب ذكر مي نمايند، بايد مراقبت كامل بشود كه از ذکر جمله کشف حجاب خودداري و به همان کلمه تربيت نسوان اکتفا کنند» (خشونت و فرهنگ: 51)

يکي از زنان مدعو در جشن نهضت نسوان، خواف خراسان در سخنراني خود مي گويد:
«... چيزي که در نظر ذات اقدس شاهنشاهي براي ترقي و تعالي بيشتر معطوف گرديد، بدبختي و عقب ماندگي ملت در مقابل ملل دنيا به اين که هر مرد و زن به اصطلاح بايد به حقوق زندگي و اجتماعي خود پي برده و با معاضدت و مساعدت و کمک به يکديگر به ترقي و تعالي خود بکوشند، مانع و رادع همان چادر سياهي بود که بانوان نجيب کشور ايران را به قيد اسارت در آورده و روزگار سياه بختي را فراهم و از زندگي اجتماعي بي بهره و نصيب نموده بود. ... با اندک توجهي امر به نجات و تغيير لباس تجدد فرمود...» (خشونت و فرهنگ، ص 106)

در نامه محرمانه وزارت داخله به كليه استانداري ها و فرمانداري ها در 17 اسفند 1316 آمده است: «مساله كشف حجاب و تقليل جواز عمامه و جلوگيري از روضه خواني و خارج كردن خرافات از سر مردم و آشنا نمودن به اصول تمدن امروزه، رسالت اساسي داخلي دولت است.» (خشونت و فرهنگ، ص 26) همچنين عين همين متن، نامه حکومت سبزوار است به فرمانداريها (خشونت و فرهنگ، ص 128)؛ و فرمانداري سبزوار به گروهان امنيه سبزوار، 23 اسفند 1316 (خشونت و فرهنگ، ص 128)؛ و وزارت کشور به فرمانداري سبزوار، 23 مهر 1319 (خشونت و فرهنگ، ص 136)؛ و حکومت يزد به بخشداريهاي تابعه، 4 فروردين 1317 (خشونت و فرهنگ، ص 317). و در بخشنامه وزارت كشور به فرمانداري اصفهان در 23 مهر 1319 آمده است: «راجع به كشف حجاب ... آشنا نمودن مردم به اصول تمدن امروزه كه منظور دولت است....» (خشونت و فرهنگ، ص 62)
اسدالله ملك پور نيز در سخنراني در تيران كرون نجف آباد در 2 فروردين 1315 در جشني به مناسبت رفع حجاب در منزل خود با حضور كاركنان دبستان دولتي (چهارصد نفر زن و مرد) مي گويد:
«... امروز به واسطه اينكه مملكت عزيز ما كاملا از انحطاط و عادات مشئومه نجات يافته و در تمام شئون ملي و اجتماعي و تربيتي مراحل تكامل و ترقي را پيموده و بالاخص عموم ملت اسلامي به مضار اين ملفوفه كه شما نسوان به خود مي پيچيد پي برده، روز فيروزي است. ... امروز... مي توانيم به آزادي اين پرده ميشومه را خلع و به عادات موهومه خاتمه داده و با ملل متحده دنيا لاف همدوشي بل برتري زنيم... » (خشونت و فرهنگ، ص 67 و 68)
در بولتن خبري وزارت امور خارجه در 27 دي 1314 آمده است: «... نهضت و ترقي زنان ايران... اقدام تجددخواهانه که براي ترقي بانوان ...بوده..» (خشونت و فرهنگ، ص 9)
7-2 تحصيل علم و معرفت و هنر
كشف حجاب به صورت نمادين در دانشسراي عالي انجام شده و لذا تحصيل علم،‌ يا تسهيل (و رفع مانع) تحصيل علم از همان ابتدا، يكي از اساسي ترين اهداف كشف حجاب شمرده شده است. البته تحصيل علم، مقدمه حضور در اجتماع و زندگي سعادتمندانه زنان قلمداد شده است. در بخشنامه متحدالمال سري وزارت داخله با امضاي وزير داخله و رييس الوزا براي تمام حكام ولايات نيز در تاريخ 27 آذر 1314 آمده است:

«اصلاح وضع نسوان و تربيت، يکي از مهمترين اصلاحات اجتماعي به شمار مي رود. مادامي که نصف جامعه مستور و از برکت علم و تربيت و زندگاني اجتماعي خارج و دور باشند، به اصطلاح عوام (ضعيفه) ناقص العقل بيش نبوده، مانع ترقيات و تمدن مملکت خواهد بود... زن جاهل و پرده نشين قادر به حفظ حيثيت و شرافت خود نبوده، هميشه دستخوش چاپلوسي مردها بوده و نمي تواند کمکي براي عائله و شوهر خود باشد، دائما محتاج به يک قيم و صاحبي خواهد بود. اگر زن تربيت شده و داخل اجتماع باشد، بهتر مي تواند امور خانوادگي و منافع خود را اداره كند و پشتيبان حقيقي براي مرد خود باشد.» (خشونت و فرهنگ، 1)
و در نامه متحدالمال وزارت معارف به شهرستانها در تاريخ 25 آذر 1314 آمده است:

«ساليان دراز طبقه نسوان که نصف اهالي مملکت را تشکيل مي دهند، در نتيجه جهل و ناداني از شاهراه علم و معرفت دور مانده و اسير دست خرافات و اوهام مي باشند و به همين واسطه حکم عضو فلج را در جسد اجتماعي حاصل مي نموده ان که به هيچ وجه براي مصالح زندگاني و اخلاقي مفيد و موثر واقع نمي شوند. اکنون که در سايه توجهات شاهانه در تمام مظاهر و شئون اجتماعي مملکت جنبش جديدي به ظهور پيوسته است و معايب همه اصلاح مي شوند، لازم است که اين عيب و منقصت بزرگ نيز رفع شده و طبقه نسوان که مادران رجال فردا هستند مانند ساير ممالک متمدنه، از برکات علم و دانش و تمدن و تربيت برخوردار شوند، و بتوانند خانواده هاي صالح و مفيد تشکيل دهند و فرزندان وطن دوست رشيد براي کشور تربيت نمايند.... اولا نسبت به اطفال خردسال از هذه السنه در نظر گرفته شود که مدارس ابتدايي مختلطي در تمام مملکت به نام کودکستان تشکيل گردد که در آنجا نوباوگان کشور از پسر و دختر تابع يک دستور واحد تربيت شده و از فوايد علم برادران و خواهران علي السويه بهره مند شوند. در اين باب دستور مقتضي و مفصل سابقا داده شده و بايد از همان قرار رفتار و سعي نماييد که به تدريج تمام مدارس ابتدايي به صورت مختلط تشکيل و در تحت تعليم آموزگاران اناث اداره شوند.(خشونت و فرهنگ، ص 2-4)

در متن مقاله قرائت شده در جلسه کشف حجاب در قائنات سبزوار در 22 دي 1314 آمده است:
«بايد مسرور و شكرگذار باشيم كه قسمت مهمي از دوشيزگان مملكت به زيور علم و تربيت آراسته و شايسته آزادي و همكاري در موسسات اجتماعي شده اند. هر چند در دوره صباوت و كوچكي از ماها، وسايل جديده تعليم و تربيت فراهم نبود، ولي در عين حال، وقت نگذشته از نيمه ضرر برگشتن منفعت است». (خشونت و فرهنگ، ص 156)
7-3 انكار رابطه دين و حجاب
در نامه متحدالمال وزارت معارف به شهرستانها در تاريخ 25 آذر 1314 آمده است:

«مخصوصا بايد سعي نماييد که گوشزد شود لباسي که امروزه نسوان عالم مي پوشند، همان لباسي است که از قديم الايام در مملکت ايران معمول و تا دو قرن بعد از صدر اسلام نيز متداول بوده است و به همان ترتيبي است که در شريعت مقدس اسلام در موقع عبادت مانند صلوه و حج امر شده است و بايد که صورت و کفين باز و گشاده باشد.» (خشونت و فرهنگ، ص 2-4)

در نامه خواجه نوري به رياست وزرا در 29 دي 1314 آمده است:
« آقاي افتخار الاسلام سابق که يکي از علماي دانشمند بصير بر مقتضيات عصر حاضر مي باشد، قريب به دو ماه است كه در مشهد اقامت دارند، در ماه رمضان شب ها را در مسجد گوهرشاد... به منبر رفتند، با بيانات فصيح و عبارات جالب توجهي در لزوم نشر معارف و محسنات اقدامات فعلي دولت در پيشرفت امور و ترقيات كنوني كشور در نهضت تجدد و ترقي نسوان و غيره، صحبت هاي بسيار نافعي با ادله و برهان كه در افكار مستمعين فوق العاده موثر واقع گرديد، موعظه مي نمودند و مخصوصا شب گذشته مضمون ذيل را هم در مسجد فرموده اند كه از نظر حلاوت مطالب و طاقت (طلاقت؟) لسان چند نفري بيانات ايشان را روي كاغذ آورده اند. قسمتي از آن به شرح آتي استنساخ مي شود: راجع به ترقي نسوان و حقوق اجتماعي آنها تمسك به آيه قران كه مي فرمايد «و لا تقل لهما اف انهما ربياني صغيرا»، خداوند زن را هم در رديف مرد رب صغير خوانده است. در قران و در مذاهب مقدس اسلام زن فوق العاده حائز اهميت است. شرافت و اهميتي را كه قران محمد (ص) در دنيا به زن داده، به هيچ يك از موجودات قائل نشده و از آنجمله در حديث شريف است: «الجنه تحت اقدام الامهات». اين حديث هم اهميت زنان را در جامعه بشر ثبت و مدلل مي دارد و نيز منظور از حجاب، نه پوشانيدن سر و صورت است، بلكه مقصود حجاب داشتن عفت و اخلاق زنان است، به صريح آيه «قل للمومنات يغضضن ابصارهن و يحفظن فروجهن». بحمد الله تبارك و تعالي دولت قوي شوكت در تحت تعليمات عاليه شاهنشاه معظم ايران شروع به آغاز ترقيات و تعليمات جامعه نسوان نموده، اين مساله بديهي و طبيعي است هر اندازه اي كه مادران و زنان، عالمه و داراي اخلاق فاضله باشند، به مثابه در تعليم اطفال و عائله موثر و مفيد و آتيه درخشاني را تهيه خواهند كرد، حقيقت امر و مراتب استحضارا به عرض رسانيد» (خشونت و فرهنگ، ص 186)

و در متن مقاله قرائت شده در جلسه کشف حجاب در قائنات سبزوار در 22 دي 1314 چنين آمده است:
«قانون مقدس ديانت اسلام هم به صريح كتاب و سنت باز بودن صورت و كفين را براي زنان آزاد قرار داده تا بتوانند در جامعه عضويت و همكاري نموده در نتيجه فعل و عمل امور معاشيه و مايحتاج زندگاني خود را تهيه و انجام نمايند. تا زن مستور خانه نشين باشد بيش از عنوان (ضعيفه) مستحق نشده و چشم به دست مردها خواهد بود.» (خشونت و فرهنگ، ص 156)

در نامه حکومت خراسان به حکومت نيشابور در 7 دي 1314 آمده است:
«....وعاظ و پيشوايان محل را وادار کنيد که نتايج حاصله از اين منظور را به مردم بفهمانند و ثابت کنند که اين عمل نه تنها خلاف مذهب نيست بلکه روح اسلام از اين ترتيب حجاب دور است...» (خشونت و فرهنگ، ص 185)

7-4 عدم تاثير حجاب بر عفت زنان
در سخنراني اسدالله ملك پور در جشن رفع حجاب در 2 فروردين 1315 در نجف آباد آمده: 
«زن بايد تقوا و طهارت را شعار خويش نموده و عفت نفس را سرمايه شوهرداري و سعادتمندي خود بسازد و عفت نفس و تقوا را از واجبات مذهبي خود بداند و معني تقوا و عفت نفس آن نيست كه زن خود را در ملفوفه پيچيده و از هر گونه ملاقات و از هر قسم مقامات اجتماعي محروم و بي نصيب باشد و تنها به خانه نشيني و به اداره منزل اتكا كند. تقوا آن است كه زن با صميميت و با كمال جديت و فداكاري و عزت نفس بتواند در ادامه حيات و زندگي، قدرت و نفوذ به خرج داده و در تربيت و شئون خود و فرزندان خود اعمال نظر نموده و مباني سعادت خانواده خود را بر روي قلب گذارده و بر اساس تمدن و عمران فاميلي با فكر خود طرح ريزي نمايند. زن بايد به اتكا طهارت نفس و پاكدامني، خويش را در حقوق و مراتب استفاده از شئون حياتي و اجتماعي به پاي مرد برساند.» (خشونت و فرهنگ، ص 67 و 68)
7-5  باستان گرايي و مخالفت با اسلام
در متن مقاله قرائت شده در جلسه کشف حجاب در قائنات سبزوار، 22 دي 1314 چنين آمده است:
« تاريخ قديم ايران شهادت مي دهد زنهاي ايراني در ازمنه قبل از اسلام در اقسام هنر و صنعت دست داشته و مخصوصا در سوارکاري و شجاعت از مردان خود عقب نبوده اند، وضعيت ستر و حجاب کنوني يادگار سلاطين و بزرگان عياش خودخواه قرون بعد از اسلام است كه اختيار جان و مال رعايا دست شخص سلطان و درباريان بوده، عايدات مفت و هنگفت را صرف شهوتراني و توسعه حرمسراها مي كرده اند و زوجات و مستخدمه هاي متعدد و بي كار خود را به نام حفظ حجاب در منازل مقيد و محبوس نگاه مي داشته اند...» (خشونت و فرهنگ، ص 156)

در نامه اداره کل احصاييه و سجل احوال جيرفت به وزارت کشور در 10 فروردين 1315 اين تعبير آمده است: «حجاب يعني چادر سياه مذلت» (خشونت و فرهنگ، ص 234) و در تلگراف حاكم گروس به تهران در 13 دي 1314 آمده است: «تاكنون نصف شهر رفع حجاب و بقيه هم قريبا كفن سياه را از خود دور خواهند كرد.» (خشونت و فرهنگ، ص 46)
7-6 اشتغال زنان

اشتغال زنان يكي از مضاميني است كه در استدلال هاي دولتي كشف حجاب فراوان آمده است، اما اثري از آن در شعر ضدحجاب نيست (در اين باره در نتيجه گيري توضيح داده خواهد شد). در سخنراني رضاشاه در17 دي 1314 در تالار دوشيزگان و خانم هاي آموزگار مي گويد:

«شما خانم ها بايد اين روز را يک روز بزرگ بدانيد و از فرصت هايي که داريد براي ترقي کشور استفاده نماييد... مملکت محتاج به فعاليت و کار است و بايد روز به روز بيشتر و بهتر براي سعادت و نيکبختي مردم قدم برداشته شود. شما خواهران و دختران من حالا که وارد اجتماع شده ايد و قدم براي سعادت خود و وطن خود بيرون گذارده ايد، بدانيد که وظيفه شما است که بايد در راه وطن خود کار کنيد». (خشونت و فرهنگ، ص 7)
در متن مقاله قرائت شده توسط يكي از زنان در جلسه کشف حجاب در قائنات سبزوار در 22 دي 1314 آمده است:
«... يکي از نواقص مهم مملکت شاهنشاهي ايران که با ترقيات کنوني و با تمدن عصر حاضر منافات دارد، خانه نشيني و بي کاري يک قسمت از طبقه نسوان اين مملکت است. ...تا زن مستور خانه نشين باشد بيش از عنوان (ضعيفه) مستحق نشده و چشم به دست مردها خواهد بود. بعلاوه تا زن قدر زحمت و تحصيل پول را نداند، هر قدر مردهاي بيچاره زحمت بكشند، جواب هوا و هوس هاي كودكانه آنها را نخواهند توانست داد، وقتي زن قدر كار و زحمت را دانست، عايدات خود و شوهرش را به اسراف و تبذير خرج نمي كند و در سايه تعليم و تربيت صفات لازمه كه بانويي و مديريت خانواده را فرا مي گيرد. (خشونت و فرهنگ، ص 156)
7-7 عدم تقليد از اجانب
در بخشنامه متحدالمال رييس الوزرا و وزير داخله در 27 آذر 1314 آمده است:

« مخصوصا توصيه و تاكيد مي شود كه بايد از توليد رقابت بين خانمها در موضوع لباس و مد احتراز شده و مزاياي سادگي لباس و تجمل را با دادن سرمشق و بيانات مقتضي گوشزد نمايند، زيرا بروز رقابت و تعقيب كردن مدهاي خارجه جز توليد خرج زياد و خانه خرابي خانواده ها نتيجه نخواهد داشت. مخصوصا بايد مامورين گوشزد نمايند كه مقصود از اين اقدامات تقليد صرف از اجانب نيست، بلكه منفعت عائله هاي ايراني و مملكت، آن را ايجاب مي كند كه خانواده ايراني هم روي پايه محكم علم و دانش و ملكات اخلاقي و دولتخواهي گذارده شود» (خشونت و فرهنگ، 1)
در بخشنامه متحدالمال وزارت معارف به شهرستانها در 25 آذر 1314 آمده است: 

«امروز که اين سيره حسنه قديم احياء مي شوند، نه از راه تقليد ساير ممالک است بلکه به واسطه فوايد و محسنات طبيعي و اجتماعي است که اين طرز لباس بنفسه را دارا مي باشد ... اطفال دبستانها و دبيرستانها را به لباس ساده پوشيدن عادت داده و از زيور و زينت که باعث مضرات عظيم اجتماعي است، منع نماييد و سعي کنيد که بلا استثناء دختران دبستانها و دبيرستانها متحدالشکل که دستور آن داده شده، مرتب بپوشند. ... (رضاشاه) هميشه مايل هستند که دختران کشور ايران همه به لباس ساده ملبس و به زينت پاکدامني و شرافت و عفاف نفس مزين باشند و هر گونه زينت و زيور که از مصنوعات بيگانگان يا وسيله ابزار و تبذير است، بايد از پيکر خود دور سازند.» (خشونت و فرهنگ، ص 2-4)

و در مقاله قرائت شده در جلسه کشف حجاب در قائنات سبزوار در 22 دي 1314 آمده است:
«... تصور نشود رفع حجاب تقليد از ملل خارجه و پوشيدن لباس هاي مد اروپايي است.» (خشونت و فرهنگ، ص 156)
8- نتيجه گيري

اين مقاله با بهره گرفتن از ايده هاي مطرح شده در پژوهش در سينماي اکسپرسيونيستي آلمان و همچنين استقبال ادبي از آثار داستايوسکي و هامسون، که به نوعي هم زمينه ساز و هم نشان دهنده ظهور هيتلر و نازيسم بودند، زمينه هاي ادبي کشف حجاب و ابتناي استدلال هاي دولتي کشف حجاب بر آن را نشان می دهد.

مقايسه شعر حجاب و شعر ضدحجاب: مقايسه شعر حجاب و ضدحجاب نشان مي دهد كه: اولا شعر ضدحجاب بخشي از جامعه و سنت هاي آن را هدف قرار گرفته بود كه سنت نمي تواند به آن پاسخ قانع كننده بدهد. شعر ضدحجاب به دنبال علم زنان است، اما شعر حجاب، علم زنان را علم دين و علم خانه مي داند. شعر ضدحجاب به دنبال كار زنان است، اما شعر حجاب كار زن را در منزل مي داند. شعر حجاب، بي حجابي را مترادف با فحشا مي داند، اما شعر ضدحجاب، فحشا را در حجاب هم ممكن مي داند و ارتباط معني داري ميان بي حجابي و فحشا نمي بيند و آن را به عفت دروني زن مرتبط مي كند و عملا تاثير باز بودن محيط بر فحشا را ناديده مي گيرد. يعني عملا شعر حجاب نمي تواند پاسخ شعر ضدحجاب را بدهد و مساله را به صورتي ديگر مي بيند. 
دوم اينكه به نظر مي آيد اكثر اشعار و فتاوي عليه كشف حجاب بعد از شهريور بيست منتشر شده است. اختناق دوران رضاشاه امكاني براي انتشار علني و رسمي مطلبي عليه كشف حجاب نگذاشته است. كتاب داستان حجاب در ايران پيش از انقلاب نوشته رسول جعفريان (1383) كه اشعار حجاب و فتاوي حجاب را جمع آوري كرده، تاريخ دقيقي را براي آن اشعار ذكر نكرده، ولي تاريخ فتاوي، پس از شهريور بيست است. احتمالا اشعار در زمان كشف حجاب سروده شده و شايد در محافل شفاهي هم قرائت مي شده، اما منتشر نشده است. لذا تاثير آنها بيشتر محلي بوده است (بويژه كه بسياري از آنها متعلق به شعراي شهرستاني است) و در برخي موارد، يك شاعر پاسخ شاعر ديگر را داده يا به استقبال او رفته است، و بنابر اين در محافل شعرا خوانده شده است. 
سوم اينكه شاعران شعر ضدحجاب اكثر سرشناس بوده اند، و نيز اشعار ضدحجابي كه در دسترس است، اشعار معروف در اين باب است. از اين شعرا گاه استقبال شاياني هم مي شده (مانند عارف نامه ايرج)، اما شاعران شعر حجاب، اكثرا (جز نسيم شمال و بعدها، اميري فيروزكوهي) گمنام هستند و بيشتر اشعار آنان در روزنامه هاي محلي يا در ديوان هاي چاپ نشده موجود است. لذا وزن ادبي شعر حجاب و شعر ضدحجاب يكي نيست. تاثير ادبي شعر ضدحجاب نيز روشن است، اما در باره تاثير اجتماعي شعر حجاب، بايد تحقيقات بيشتري صورت گيرد، در باره اينكه اينكه اين اشعار چگونه در دسترس مردم قرار مي گرفته و در كجاها استفاده مي شده است. 
شيوه ذكر شعر حجاب در كتاب رسول جعفريان (1383) شاهدي بر اين مدعاست كه اين دو شعر يك اندازه وزن ندارند. جداي از انبوه شاعران گمنام طرفدار كشف حجاب، بيشتر شعراي برجسته آن دوره طرفدار كشف حجاب بودند و تنها نسيم شمال است كه شاعر حجاب است. در اين مقاله به اندازه كافي به نسيم شمال پرداخته شده است. اما در كتاب پيش گفته، جعفريان به صورتي متفاوت از رويه جاري در فصل «حجاب و ضدحجاب در شعر فارسي معاصر» آن كتاب، بخشي را به عفاف نامه اميري فيروزكوهي اختصاص داده است. و جداي از ذكر زندگينامه وي به قلم خودش در يك و نيم صفحه، مقدمه احمد كسروي بر عفاف نامه اميري فيروزكوهي (در سه صفحه) را نيز مي آورد. استفاده از احمد كسروي و نشان دادن روحيه ضدعادات غربي وي، نوعي استفاده ابزاري و وسيله گرايانه از كسروي است. و آنگاه نويسنده تمام مثنوي «عفاف نامه» را مي آورد (صص 208-217)، با وجود آنكه بخش هايي از آن قابل حذف است. اما اين رويه در مثنوي عارف​نامه ايرج ميرزا تكرار نمي شود. درست است كه بخش هايي از مثنوي ايرج ميرزا ركيك است و غيرقابل نقل؛ اما اتفاقا جعفريان در همان بخش، هجويه اميرالشعراي نادري بر شعر ايرج و هجويه ايرج بر شعر اميرالشعرا را مي آورد (ص 168 و 169)، كه اتفاقا حاوي معاني ركيكي است. 

البته اميري شاعر بزرگي است، ولي در دهه هاي پس از آن، و لذا شعر وي نمي تواند تاثيري اجتماعي مانند اشعار عارف و ايرج و بهار و پروين و ميرزاده عشقي در آن دوره داشته باشد. بعلاوه شعر پروين نيز بسيار گذرا بررسي شده است و اين نيز خلاف رويه كتاب است. منظور از اين نقد، فهم اين مساله است كه جريان اساسي شعر آن دوران مخالف حجاب بوده است و طرفدار كشف حجاب. اما بخش هاي ديگري از جامعه، كه به شهرت آنان نبودند، موافق حجاب بودند. اما عرصه شعر و ادب در دست آنان نبود. همين «مردم كوچه و بازار»‌ بودند كه بعدها انقلاب اسلامي را آفريدند. اما نفعي عايد ما نمي شود كه به هر ضرب و زروي اثبات كنيم كه «تمام»‌ مردم و ادبا با كشف حجاب مخالف بودند و شعر حجاب وزني به اندازه شعر ضدحجاب داشته است. 

و نكته چهارم آنكه شعر حجاب نوعا مخاطبيني را در بر مي گيرد كه پايبند به قواعد ديني هستند، اما استدلالات شعر ضدحجاب بيشتر افرادي با پايبندي كمتر را پوشش مي دهد.
تناظر ميان شعر ضدحجاب و استدلال هاي دولتي كشف حجاب: مساله اساسي اين مقاله پيدا كردن تناظر ميان شعر ضدحجاب و استدلال هاي كارگزاران كشف حجاب است. مضامين استدلال هاي دولتي، كاملا مشابه آن چيزي است كه در شعر ضدحجاب آمده است و اين نشان از اطلاع و استفاده كارگزاران دولتي از آن ادبيات است، بگونه اي كه حتي توصيفاتي چون «كفن سياه» كه در شعر عشقي آمده، در نامه هاي حكومتيان هم آمده است. مضمون اساسي شعر ضدحجاب چهار مضمون اصلي است، شامل: حجاب باعث دور نگه داشتن زنان از اجتماع و نتيجتا مانع سعادت آنها مي شود؛ حجاب مانع تحصيل علم زنان است؛ دستور شرعي دين در حفظ حجاب، پوشش وجه و كفين را جايز نمي شمارد و لذا حجاب آن دوره (شامل چادر و چاقچور و روبنده) يك دستور ديني نيست؛ و بالاخره حجاب مساوي با عفت نيست. البته تعداد كمي از اشعار، شامل اين مضمون بوده كه عامل عقب ماندگي ايران، اسلام بوده است و حجاب ميراث اسلام است و زنان پيش از اسلام حجاب نداشته اند. از اين منظر، مي توان توازي كامل ميان شعر ضدحجاب و استدلالات دولتي ضدحجاب يافت. 
دو مضمون نيز هست كه در شعر ضدحجاب نيست و در استدلال هاي دولتي هست و آن دو اشتغال زنان و نيز عدم تاثيرپذيري از عامل خارجي در كشف حجاب است. با توجه به فاصله يك دهه (و بيشتر) ميان شعر ضدحجاب و واقعه كشف حجاب، برخي عوامل اجتماعي در اين دو مضمون موثر بوده اند: اولا شعر ضدحجاب يك پديده داخلي بود كه البته متاثر از جريان اصلي تجدد و با محوريت منورالفكرها دنبال مي شد، لذا نمي شد به آنها انگ خارجي بودن زد. ولي حكومت رضاشاه، وابسته به انگلستان بود و برچسب عامل خارجي بودن به آن مي خورد، بعلاوه كشف حجاب ايران نيز برگرفتي از كشف حجاب در تركيه و افغانستان بود، لذا در استدلال هاي كشف حجاب، بر ايراني بودن اين واقعه و عدم تاثيرپذيري از بيگانه تاكيد مي شود تا تاثير آن تقليد حذف شود.
ثانيا  در طول يك دهه از اصلاحات دوره رضاشاه، دو واقعه اساسي رخ داده بود. يكي اينكه نياز به نيروي كار بيشتر (و بويژه زنان) ايجاد شده بود و كارگر زن براي كارخانجات رو به رشد، معلم زن براي مدارس دخترانه و پرستار براي بيمارستان ها مورد نياز بود. (آشنا، 1371: ده؛ همچنين ر.ك. آبراهاميان، 1377: 174) و نيز تحصيل زنان (چه با حجاب و چه بدون حجاب) فرصت هاي شغلي تازه ايجاد كرده و نيروهاي تازه اي وارد بازار كار كرده بود، و افزايش زنان تحصيل كرده فشار اجتماعي اي براي استفاده از آنان و حضور زنان در اجتماع ايجاد كرده بود. لذا اشتغال در اين دوره، عامل موثري براي تقاضا براي كشف حجاب به حساب مي آمد، كه در زمان سرايش شعر ضدحجاب موجود نبود. دوم اينكه اين اصلاحات، بتدريج نارضايتي هايي ايجاد كرده بود، كه اين نارضايتي ها با محوريت حزب توده، به سمت وابستگي رضاشاه نشانه مي رفت، و اين نيز دليل دوم براي تاكيد بر ايراني بودن كشف حجاب و عدم تاثيرپذيري آن از بيگانه بود. 
و نتيجه گيري نهايي در باره كشف حجاب آنكه زنان جامعه ايران، در آن دوره بايد ميان الف) پرده نشيني، خانه​داري، بي سوادي (همراه با حجاب) و ب) آموزش جديد، كار در بيرون منزل و ورود به فضاي مردانه جامعه (البته بي حجاب) يكي را انتخاب مي كردند و اين يك دوراهي (dilemma) بود كه هر دو سوي آن، ناخوشايند بود. راه ميانه كه كار و دانش همراه با حجاب بود، نه به صورت نظري مطرح مي شد، و نه به صورت عملي در دسترس بود.

آشنا نيز در اين باره مي گويد: 
«در اينجا نكته مهمي وجود  دارد و آن عدم تصور امكان حضور زن در اجتماع همراه با حفظ حجاب در آن زمان است. نه روحانيون، نه دولتمردان و نه حتي زنان باور نداشتند كه حضور اجتماعي زن مستلزم كشف حجاب نيست. از اين رو از يك طرف راه ورود زن به صحنه فعاليت هاي اجتماعي بسته بود و از طرف ديگر تبليغات دولتي و  عده اي از زنان كشف حجاب كرده، شعار آزادي زن از اسارت چادر و چاقچور را سر داده بودند. اين عجيب نيست كه در محيط هاي شهري از كشف حجاب تا حدي استقبال شده است.» (آشنا، 1371: يازده)

لذا برخي از انتقادات به كشف حجاب، انتقاداتي است در فضاي جمهوري اسلامي كه امكان تحصيل، كار و حضور در عرصه عمومي را همراه با حجاب و پوشيدگي براي زنان فراهم كرده است، و اين نوعي تاريخي نگري است، يعني بر اساس وضعيت و دانش فعلي، گذشته را نقد كردن. در آن دوره سنت، آنچنان متصلب بود كه پاسخ مناسبي به اين مساله نمي داد و لذا اين دوراهي پيش پاي زنان بود، دو گزينه اي كه هيچ يك مطلوب نبود و گروهي (زنان و مردان) در اين ميانه، بي حجابي را انتخاب كردند. البته حكومت مستبد رضاشاه، آزادي بي حجابي (كه مد نظر موافقان كشف حجاب بود) را تبديل به اجبار به بي حجابي كرد و زناني كه بي حجابي را انتخاب نكرده بودند را هم مجبور به بي حجابي يا خانه نشيني كرد و آنها را از حضور در زيارتگاه ها و مزارها و حمام هاي عمومي و بازارها هم منع كرد. اين رفتار، البته نادرست بود؛ ولي ظاهرا براي جا انداختن بي حجابي و رواج آن، افراط در كاربرد زور و سپس اندكي عقب كشيدن و كم كردن فشار، بيشتر جواب مي دهد. 
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Abstract: 
One of the most challenging measures taken by Reza Shah was unveiling of women which were faced with many disagreements in the Iranian society.  Having a different view to the issue of unveiling of women, this paper tries to place it at the cultural and literary ground of the Iranian society at the 1910's decade and 1920's until 1940. Then, on that basis, the poetry of the advocates of unveiling of women will be compared with the governmental reasoning at the time of unveiling of women.

Also the poetry of the advocates of unveiling of women and the poetry of opponents will be reviewed to show the different discourse and reasoning of both advocates and opponents.  Moreover, the bases of the state reasoning for unveiling of women vis-à-vis the claims presented in the poetry of advocates will be discussed. 

The analysis of the contents of the poetry of advocates of unveiling of women shows that the contents of these poems included five general grounds:  Improving the general and cultural status of women through liberating women and their presence in the society, acquiring science and art and wisdom, denying the relationship between religion and unveiling, the lack of impact of Hijab (Islamic dress) on women’s chastity, and finally a tendency towards ancient time and disagreement with Islam. 

The study of governmental reasoning for unveiling of women indicates the existence of the above-mentioned five elements.  In addition, there are two other reasoning, i.e. women employment and lack of receiving influence from foreigners. The reasons for adding these two reasons to the previous ones will be also elaborated in this paper. 
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